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  صحابيه زنان نامه گی زنده
  غريق عبدالکريم:  نويسنده

   مهن قسمت  
  امامه دختر أشج عبدی  

امامه دختر منذر یا منقذ بن عائذ عبدی ملقب به اشج عبدی بوده، و ضمناً زوجه ای خواهرزاده اشج 
صـورت ) ص(و اشج عبدی در ه<ن سالیکه هجـرت نبـی اکـرم. عبدی یعنی عمرو بن عبدالقیس نیز می باشد

بـه مکـه فرسـتاد، تـا او را از ) ص(رسـول اللهگرفت، عمرو بن عبدالقیس خواهرزاده و داماد خود را به حضـور 
) ص(عمرو بن عبدالقیس بعد از دیدن رسول الله. چگونگی احوال پیامبر اسلام و وضعیت مسل<نان با خبر سازد

  .ای<ن آورد، و بعد از مراجعت او از مکه همسرش امامه نیز مسل<ن شد
  ۱۶۳۶و ۶۰۲،  ۶۰۱الاصابه صفحه 

  ۶۶حیاة الصحابیات صفحه 
  امامه دختر بشر انصاری   

امامه دختر بشر بن وقش بن زغبه بن زعورا بن عبدالاشهل انصاری بوده، و مادرش فاطمه دخـتر بشرـ 
  .بن عدی بن ابی غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج انصاری خزرجی می باشد

) ص(ول اللهنامبرده خواهر عباد بن بشر است، که در غـزوه بـدر و aـام غـزوات دیگـر بـه همـراه رسـ
  .اشتراک داشت، و در جنگ ی<مه به شهادت رسید

امامه موصوفه را محمود بن مسلمه بن سلمه بن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارثه از قبیله اوس به 
  .نکاح گرفت، که از ایشان اولاد نیز متولد گردید

علی بن اسد بن عبید بن  امامه دختر بشر همچنین مادر: گفته اند ١محمد بن عمر واقدی و ابن ماکولا
خاندان هدلی از تبار بنی قریظه اند، و هدل برادر قریظه بوده، و : هدلی بوده است، و میگویند) سعید(سعیه

                                                
1
علی بن هبـة الله بـن : بغدادی عکبری مشهور به ابن ماکولا  ) گلپایگانی ( علی ابن هبة الله عجلی جرباذقانی  ---  

ماکولا و ملقب به سعدالملک و مکنی بـه  بغدادی ، مشهور به ابن) گلپایگانی ( علی بن هبة الله بن جعفر عجلی جرباذقانی 
تهـذیب مسـتمر  2. الأکمال فی رفع الإرتیاب عن المختلف والمؤتلف للأسماء والکنی و الأنساب  1: ابونصر بوده، و او راست 

  . کتابی در علم حدیث  4مفاخرالقلم والسیف والدینار  3. الاوهام علی المؤتلف والمختلف من أسماء الأعلام 

بن علی بن جعفر بن علکان بن محمـد بـن ) هبة الله ( علی بن أبی القاسم وزیر : کشف الظنون آمده است در کتاب
هجـری قمـری  429دلف بن أبی دلف قاسم عجلی عکبری امیر سعدالملک ابونصر بغدادی معروف به ابن مـاکولا در سـال 

  . در گرگان به قتل رسید 487در منطقه عکبرا متولد گردید، و در سال 

هجـری 4 02أبو نصـر علـی بـن هبـة الله بـن مـأکولا در سـال: و ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه والنهایه می نویسد
قمری متولد گردید ، وی از جمله حفاظ بوده ، و مطالب زیادی را در حافظه داشت ، و او راست کتاب الإکمال فـی المؤتلـف 

ید و کتاب دارقطنی و دیگران جمع کـرده ، و چیـز هـای زیـادی امـا نیکـو والمختلف ، که نامبرده بین کتاب عبدالغنی بن سع
  . وی نحوی برجسته فصیح العبارت و شاعری نیکو بیان بوده است. ومفید را بر آنها افزوده است 

علـم : از شیخ خود عبدالوهاب شنیدم ، که بر دینداری ابن مأکولا ایـراد مـی گرفـت ، ومیگفـت: اما ابن جوزی میگوید
  . هجری قمری در خوزستان به قتل رسید  480و طبق گفته ابن جوزی موصوف بعد از سال . اج به دین استمحت

ابن ماکولا ، حافظ بزرگ، امام ابونصر علی بـن هبـةالله بـن : و ابن عماد حنبلی در کتاب شذرات الذهب آورده است
عیسـی عجلـی ، امیـر سـعدالملک أبونصـر بـن  علی بن جعفر بن علی بن محمد بن دلف بن امیر جواد ابی دلف قاسم بـن

از نـواهی اصـفهان اسـت ، وی گلپایگـانی و بعـد بغـدادی اسـت، مـردی ) گلپایگـان ( مأکولا بوده ، و اصل وی از جرباذقان 
 422شریف و دارای تصنیفاتی بوده، و در بغداد بعد از خطیب بغدادی کسی دانسـته تـر از وی نبـود، وی در عکبـرا در سـال 

مری زاده شد، و پدرش وزیر خلیفه عباسـی قـائم بـامرالله و عمـویش سـمت قاضـی القضـات را بـدوش داشـتند، هجری ق
  . نامبرده از ابوطالب بن غیلان و همقطارانش حدیث شنیده است
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مادر علی بـن اسـد بـن عبیـد : ایشان را در ش<ر بنی قریظه آورده اند، اما عبدالله بن محمد بن ع<ره میگوید
  .بن زغبه بن زعورا بن عبدالاشهل بوده است هدلی دختر سلامه بن وقش) سعید(بن سعیه

  .بیعت lوده است) ص(امامه نیز اسلام آورده و با پیامبر اسلام
امامـه دخـتر بشرـ بـن وقـش بـن زغبـه بـن زعـورا بـن : محمد بن سعد در کتاب طبقات مـی نویسـد

ج اسـت، او عبدالاشهل، مادرش فاطمه دختر بشر بن عدی بن ابی غنم بن عوف بن عمـرو بـن عـوف بـن خـزر 
بوده، و در جنگ ی<مـه ) ص(خواهر عباد بن بشر است، که در جنگ بدر و aام جنگ های دیگر همراه پیامبر

  .شهید شده است
امامه را محمود بن مسلمه بن سلمه بن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارثه از قبیله اوس به همسری 

  .گرفت، و امامه برای او فرزند آورد
خانـدان : مامه مادر علی بن اسد بن عبید بن سعیه هدلی اسـت، و افـزوده اسـتا: واقدی گفته است

  .هدل از قریظه اند، و تبار خود را از ایشان می دانند
مادر علی بن اسد بن سعیه هدلی دختر سلامه بن وقـش بـن : عبدالله بن محمد بن ع<ره هم میگوید

  .بیعت کرده است) ص(مسل<ن شده، و با پیامبر امامه به گفته واقدی. زغبه بن زعورا بن عبدالاشهل است
  ۱۶۳۶الاصابه صفحه 

  ۱۹و ۱۸اسدالغابه جلد هفتم صفحه 
   ۶۴حیاةالصحابیات صفحه 

  ۳۳۳طبقات محمد ابن سعد جلد هشتم صفحه 
  امامه دختر حارث هلالی  

ه امامه دختر حارث بن حزن بن بجیر بن هزم بن رویبه بـن عبـدالله بـن هـلال بـن عـامر بـن صعصـع
را بعضـی از روات از جملـه ابـو ) ص(هلالی خواهر ام المومنین میمونه دختر حارث هلالی زوجه ای رسـول الله

این گفته اشتباه است، و آورده اند که از برای میمونه خواهری : عمر ذکر کرده اند، اما اغلب مورخان گفته اند
                                                                                                                                                  

مراجعه نکردم به خطیب بغدادی مگر اینکه مرا به کتابی حواله نموده، و آنـرا جسـتجو نمـودم تـا در : حمیدی میگوید
و هر وقت به ابن ماکولا مراجعه نمودم، مرا از حافظه اش جواب داد، و طوری بود، که میگفتی عینـاً از داخـل کتـاب . یافتم

  . میخواند

  . ابن ماکولا مردی خردمند، عارف ، نحوی ، خوشنویس و شاعری برجسته بود: و ابو سعد سمعانی میگوید

  . و ذهبی گفته است که در تاریخ وفات او اختلاف است

امیر ابو نصر در نهایت قابل فهم و درک و بدور از التباس ، پیچیده گی ، سکته ) الإکمال ( کتاب : و ابن خلکان میگوید
گی و اشتباه است، و بر آن اهل دانش از جمله محدثین اعتماد کامل دارنـد ، زیـرا هـیچ کتـابی مثـل آن مسـائل را واضـح و 

تلف و مشتبه توضیح نداده ، و آن کتاب در نهایت توانائی و دانسته گـی نگاشـته روشن بیان نکرده ، و در مسائل مؤتلف ، مخ
شده است ، و به همراه همین کتاب احتیاجی نیست ، که برای پی بردن به علم و دانش وی راه دیگری جستجو شود ، زیـرا 

  . که وجود همین کتاب دلالت بر کثرت اطلاعات ، حافظه و إتقان وی دارد

  : نسوب به ابن ماکولا این استو از اشعار م

  قوص خیامک عن أرض تهان  بها             وجانب  الذل  إن  الذل    یجتنب                                  

  و ارحل إذا کان فی الأوطان منقصة             فالمندل الرطب فی أوطانه حطب                                             

هجری قمری و قتلش را توسط خدمتکارانش در گرگان و  421ابن مأکولا در عکبرا در پنجم شعبان سال  ولادت 
  . طبق گفته بعضی ها در خوزستان بوده ، و تعدادی هم قتل او را در شهر أهواز گفته اند

د ، آنها او را به ابن ماکولا به طرف خراسان حرکت نموده، و او را غلامانی ترک همراهی می کردن: حمیدی میگوید
  .  بر وی رحمت کند ) ج(خداوند. قتل رسانیده ، مالش را گرفته ، فرار کرد ند ، و ریختن خونش هم باز جوئی نگردید

   16124لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه 

   556کشف الظنون جلد پنجم صفحه 

   159البدایه والنهایه جلد ششم صفحه 

   88و  87شذرات الذهب جلد چهارم صفحه 
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ت، و خـواهران پـدری میمونـه هـ<ن لبابـة نه از طرف پدری و نه هم مادری به اسم امامه وجود نداشته اسـ
الکبری مکنی به ام فضل زوجه حضرت عباس و لبابةالصغری زوجه ولید بن مغیره مادر خالـد بـن ولیـد بـوده 

و سه خواهر مادری نیز داشته که مجموعاً شش خواهر می شوند، که ما به شرح حـال هـر یـک از ایشـان . اند
  . در جایش خواهیم پرداخت

ناسخ التواریخ نیز آمده است که امامه بنت الحـارث بـن الحـزن الهلالیـه خـواهر میمونـه و در کتاب 
  .زوجه رسول خداست

  ۱۶۳۶الاصابه صفحه
  ۳۵۱الاستیعاب جلد چهارم صفحه 
  ۱۶۳۶اسدالغابه جلد هفتم صفحه 
  حیاةالصحابیات صفحه

  ۴۰۱ناسخ التواریخ جلد نهم صفحه 
  امامه دختر حارث بن عوف  

نامبرده ه<ن برصـاء مـادر شـبیب بـن برصـاء معـروف : امامه دختر حارث بن عوف بوده، و میگویند
  . میباشد

  .اما بعضی از مورخین اسم برصاء را قرصافه گفته اند
  ۱۶۳۶الاصابه صفحه

  امامه دختر حطیئه عبسی  ۶۷حیاةالصحابیات صفحه
بن مالک بن غالب بـن قطیعـه بـن  بن اوس بن مالک بن جویه بن مخزوم) جرول(امامه دختر حطیئه

عبس عبسی شاعر معروف زبان عرب بوده، و او را محمد بن سلام جمحی، به نقل از یونس بن عبید یـادآوری 
lوده، و قصه ای در باره وی را نقل lوده، که دلالت برآن دارد، که نامبرده در زمـان جاهلیـت نیـز بـه همـراه 

شعری را از پدرش آورده، کـه آنـرا زمـانی سروده کـه شـترش را دزدیـده  والدین خود بوده است، و در این باره
  و نحن ثلاثه و ثلاث ذود              فقد جارالزمان علی عیالی  :بودند، و آن چنین است

  ۱۶۳۶الاصابه صفحه 
  ۶۶حیاةالصحابیات صفحه 

  امامه دختر ابی الحکم غفاری  
ش حکیم حدیث روایت lوده، و اسم وی را صـاحب امامه دختر ابی الحکم غفاری بوده، و از وی پسر 

  . کتاب التجرید چنین آورده است
صاحب کتاب اسـدالغابه، و  ٢اما ابو عمر اسم او را امه دختر ابی الحکم غفاری گفته، و ابن اثیر جزری

  . ابن عبدالبر قرطبی صاحب کتاب الاستیعاب نیز اسم او را امه دختر ابی الحکم غفاری گفته اند
                                                

2
إمام عزالدین علی بن محمد بن محمد بن عبـدالکریم بـن عبدالواحـد : علی بن محمد شیبانی جزری  مؤصلی شافعی   -- 

شیبانی جزری مؤصلی شافعی مکنی به ابوالحسن و معروف به ابن اثیر جزری ، فقیـه ، مـؤرخ ، ادیـب ، حـافظ و عـالم بـه 
هجـری قمـری در  555وی در جمـادی الاول سـال . با حشمت بوده است علم لغت ، بیان و نسب و فردی ذ کی ، هوشیار و

جزیره ابن عمر متولد گردید، و در آنجا پرورش یافت، سپس به مؤصل رفت ، و بین مؤصل و بغداد رفت و آمـد مـی نمـود ، 
 630شـعبان سـال و در نزد ملوک مؤ صل مقرب بود، سفری به شام داشت، و در آخر در مؤصل اقامت گزید ، تا در آنجـا در 

  . هجری قمری وفات یافت
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) ص(پسرش سلی<ن بن سحیم از وی و او از پیامبر اسلام: بو موسی اسم او را امیه آورده، و میگویدو ا
  . حدیثی را در باره قدر روایت lوده است

  . و مستغفری نیز اسم او را امیه آورده، اما خطیب او را امیه دختر ابی صلت گفته است
در کتـاب  ٣دخـتر ابـی صـلت نگاشـته، و عبـدالغنی و ابو عبدالله ابن منده در تاریخش اسم او را آمنه

  . المشتبه نیز اسم او را آمنه دختر ابی صلت آورده است
و طبرانی اسم او را امه دختر ابی الحکم غفاری گفته، و از حجاج بـن عمـران سدوسـی، و او از یحیـی 

، و او از امـه دخـتر ابـی ٥، و او از عبدالاعلی، و او از محمد بـن اسـحاق، و او از سـلی<ن بـن سـحیم٤بن خلف
  : شنیدم، که فرمودند) ص(از رسول الله: الحکم غفاری روایت lوده، و میگوید

                                                                                                                                                  

مجدالـدین ابـو  –اول . علاوه بر خود ابن اثیر دو برادر دیگرش نیز افرادی مشـهور در صـحنه علـم و سیاسـت بودنـد 
سعادت مبارک بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانی از محـدثین مشـهور و صـاحب کتـاب جـامع الاصـول 

ضـیاء الـدین  –دوم . هجـری قمـری وفـات یافتـه اسـت 606هجـری قمـری متولـد و در سـال  554ل می باشد ، کـه در سـا
ابوالفتوح نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانی که وزیـر ملـک افضـل علـی بـن ناصـر فـاتح بیـت 

  . قمری وفات یافته استهجری  637هجری قمری متولد و در سال  558المقدس و امیر دمشق بوده ، و در سال 

خانه ابن اثیر در مؤصل مجمع علماء و فضـلاء بـوده ، و او را در شـهر حلـب ملاقـات نمـودم، و : ابن خلکان میگوید
  . فردی کامل الفضائل ، متواضع و با اخلاق یافتم ، و بعد با او مراوده و رفت و آمد داشتم

بزرگـوار و کثیرالفضـائل بـوده ، و خانـه اش مجمـع فضـلاء و  و در کتاب العبر آمده است که وی آدمـی بلنـد مرتبـه ،
 630نامبرده از ابوالفضل خطیب مؤصل و دیگران روایت داشـته، و در بیسـت و پـنجم شـعبان سـال . دانشمندان بوده است 

وادث تـاریخی تاریخ الکامل کـه حـ  1:  آثار ابن اثیر عبارت اند از . هجری قمری به عمر هفتاد و پنج سالگی در گذشته است
کتاب أسدالغابه فی معرفة الصحابه که آنرا از بین کتـب سـیره  2. هجری قمری به رشته تحریر درآورده است 628را تا سال 

آداب  3. صحابه ابن منده ، ابو نعـیم ، ابـن عبـدالبر و ابـو موسـی جمـع آوری نمـوده ، و بـر آن اضـافاتی نیـز افـزوده اسـت
الجامع الکبیر فـی علـم البیـان   6. تحفة العجائب و طرفة الغرائب فی التاریخ   5کیه در مؤصل  تاریخ دولت اتاب  4. السیاسة 

ابی سـعد سـمعانی را تلخـیص و مختصـر نمـوده ، و ) الأنساب ( اللباب فی تهذیب الأنساب و آن کتاب   8.  کتاب الجهاد   7. 
  ...... ر و تالیفاتی دیگ. تاریخ مؤصل   9.  چیزهای بر آن افزوده است 

   566کشف الظنون جلد پنجم صفحه 

   142البدایه والنهایه جلد هفتم صفحه 

    243و 242شذرات الذهب جلد پنجم صفحه 

   16115لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه 

  مقدمه تاریخ الکامل و مقدمه کتاب أسدالغابه  

 
3
بن بشیر بن مروان بن عبدالعزیز أزدی مکنی  عبدالغنی بن سعید بن علی:  عبدالغنی بن سعید أزدی مقدسی مصری  --

و بقول حاجی خلیفه  332نامبرده در سال . به ابو محمد مقدسی مصری شیخ حفاظ حدیث و عالم به انساب و متفنن بود
آداب  1:  و تالیفات او عبارت اند از . هجری قمری درگذشت 409هجری قمری در قاهره متولد و در سال  333در سال 

  .مشتبه النسبة  5. المختلف والمؤتلف فی مشتبه أسماء الرجال  4. کتاب المتوارین  3. کتاب الغوامض  2. المحدثین 

   474کشف الظنون جلد پنجم صفحه 

  به نقل از اعلام زرکلی  15712لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه 
4
ه بصری و معروف به جوبـاری از جملـه یحیی بن خلف باهلی مکنی به ابو سلم: یحیی بن خلف باهلی بصری جوباری   -- 

اتباع تابعین و از اهالی بصره بوده ، و از عبدالأعلی بن عبدالأعلی ، عبدالوهاب ثقفی ، معتمر بن سلیمان ، محمد بـن ابـی 
عدی ، عبدالله بن مسلم ، عمر بن علی مقد می ، بشر بن مفضل ، روح بـن عبـاده ، ابـی عاصـم و دیگـران  حـدیث روایـت 

و از او مسلم ، ابو داؤد ترمذی ، ابن ماجه ، ابوبکر بن ابی عاصم ، ابوبکر بزاز ، ابـوبکر بـن ابـی الـدنیا ، معمـری ،  نموده ،
  . حسن بن علیل ، بکر بن محمد بزاز ، جعفر بن أحمد ، ابن فارس ، ابو خلیفه و دیگران روایت نموده اند

طبق آنچه بـه مـا رسـیده ، وفـاتش در بصـره در : ن میگویدابن حبان او را در شمار ثقات اورده ، و موسی بن هارو
  . هجری قمری بوده است 242سال 

   128تهذیب التهذیب جلد ششم صفحه 

   1286تقریب الثقات صفحه 

   353تقریب التهذیب صفحه 

  241الکاشف جزء سوم صفحه 
5
: یب التهـذیب آورده ، و مینویسـدشرح حال سـلیمان بـن سـحیم مـدنی را صـاحب کتـاب تهـذ: سلیمان بن سحیم مد نی   --

نـامبرده از . سلیمان بن سحیم مکنی به ابو ایوب مدنی مولای خزاعه بـوده، و بعضـی هـم او را مـولای آل حنـین گفتـه انـد
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  )ان الرجل لیدنو من الجنة حتی مایکون بینه و بینها إلاذراع فیتباعد عنها ابعد من صنعاء(
مانـد، و بـاز از آن دور مرد نزدیک میشود، به بهشت تا جائیکه بین او و بهشت چند مـتری بـاقی lـی : ترجمه

  .میشود، دورتر از شهر صنعاء
  .حدیث فوق را احمد در مسندش و هیثمی در کتاب الزوائد آورده اند

این ه<ن حدیثی است، که در بـاره قـدر آمـده، : اما ابن حجر عسقلانی صاحب کتاب الاصابه میگوید
ن اشتباه کرده انـد، و آنـرا أمـة اسـم شـخص مگر کسانیکه اسم راوی حدیث را امه گفته اند، در قرائت اسناد آ 

و سـلی<ن بـن سـحیم ) مادر سلی<ن بن سحیم(آورده اند، و أمه به ضم اول و تشدید ثانی بوده، یعنی مادرش
  . حدیث را از مادرش روایت lوده است، و امامه دختر ابی الحکم و امامه دختر ابی صلت یکی بوده اند

، از سلی<ن بن سحیم، از امه دختر ابی صلت، و او از زنـی از قبیلـه و ابو داوود، از طریق ابن اسحاق
  . غفار همین حدیث را روایت lوده است

همچنـین سـهیلی بـه . اسم همین زن غفاریه را لیلی و او را زوجه ابوذر غفاری گفته است ٦و سهیلی
، کـه اسـم ابـی الحکـم صـلت اسم ابی صلت حکم بوده، و بعضی دیگر گفته اند: نقل از ابوالولید آورده است

                                                                                                                                                  

) عبـدالله ( مادرش آمنه دختر حکم غفاری ، سعید بن مسیب ، ابراهیم بن عبدالله بن معبد بن عبـاس ، طلحـه بـن عبیـدالله 

منه دختر ابی صلت و ام حکیم دختر امیه حدیث روایت نموده ، و از او محمد بـن إسـحاق، ابـن جـریج، دراوردی، بن کریز ، آ
  . زیاد بن سعد، ابن عیینه، اسماعیل بن جعفر و دیگران روایت نموده اند

لفون به نقـل از و ابن خ. و نسائی او را ثقه خوانده. در وی اشکالی نیست: عبدالله بن احمد به نقل از پدرش میگوید
سـلیمان بـن سـحیم مکنـی بـه ابـو ایـوب : و ابن برقی به نقل از ابن معـین آورده اسـت. ابن نمیر توثیق او را حکایت کرده

  . و أحمد بن صالح او را مردی صاحب شأن توصیف نموده است. وابن شاهین اورا در شمار ثقات آورده. هاشمی ثقه بوده

سلیمان بن سحیم کنیه اش ابـو ایـوب و آزاد کـرده و وابسـته خانـدان کعـب از : دو ابن سعد در کتاب طبقات مینویس
  . او محدثی مورد اعتماد بوده، و دارای احادیثی است، و در آغاز خلافت ابو منصور درگذشته است. قبیله خزاعه است

مـولای خزاعـه و سـلیمان  و امام محمد ابن حبان از وی در کتاب تقریب الثقات یاد نموده، اما بین سلیمان بن سحیم
سلیمان بن سحیم مکنی به ابو ایوب از جملـه تـابعین و مـولای خزاعـه : بن سحیم مولای آل حنین فرق گذاشته ، و مینویسد

و سلیمان بن سحیم دیگر از اتبـاع تـابعین و مـولای آل عبـاس بـن . بوده ، و در اول ولایت ابو جعفر منصور در گذشته است
بعضی هم او را مولای آل حنین گفته و از اهالی حجاز شمرده اند ، و این یکی مولای خزاعـه نبـوده  عبدالمطلب بوده ، که

که بعضی از علمای علم رجال از جمله ابن حجر عسقلانی این گفتـه ابـن حبـان را اشـتباه دانسـته ، و هـر دو یعنـی . است
  . یکی گفته اندسلیمان بن سحیم مولای خزاعه و سلیمان بن سحیم مولای آل حنین را 

  . سلیمان بن سحیم مکنی به ابو ایوب مدنی شخصیتی راستگو بوده است: و در کتاب تقریب الثقات آمده است 

سلیمان بـن سـحیم مکنـی بـه ابـو ایـوب مـدنی : و حافظ إمام محمد بن ابی حاتم در کتاب الجرح والتعدیل مینویسد
معبد و طلحه بن عبیدالله بن کریز حدیث روایت نموده، و از او ابن جریج  مولای بنی کعب بوده ، و از ابراهیم بن عبدالله بن

و ابـن ابـی حـاتم بـه نقـل از پـدرش گفتـه . ، زیاد بن سعد ، إسماعیل بن جعفر ، ابن إسحاق و ابن عیینه روایت نموده انـد
از پـدرم : کـه در آن نوشـته اسـتمن عبدالرحمن از عبدالله بن أحمـد نامـه أی را دریـافتم : از پدرم شنیدم که میگفت: است

  . در او اشکالی نیست: او گفت . درباره أی سلیمان بن سحیم سوال نمودم

   405و  404تهذیب التهذیب جلد دوم صفحه 

   219طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 

   551و  550تقریب الثقات صفحه 

   314تقریب التهذیب صفحه 

   116و  115الجرح والتعدیل جلد چهارم صفحه 

 
6
عبدالرحمن بن خطیب عبدالله بن ابی الحسـن : سهیلی خثعمی اندلسی مالکی نحوی  ) عبدالله ( عبدالرحمن بن خطیب  --

أحمد بن أصبغ بن حسین بن سعدون بن رضوان بن فتوح سهیلی خثعمی اندلسی مالکی نحوی مکنی به ابـو زیـد بـوده ، و 
در مـراکش  581هجـری قمـری متولـد و در سـال  508نـامبرده در سـال . ش به سهیل قریه أی از قرای مالقه میباشـدانتساب

  . وفات یافت

موصوف مردی عالم به لغت عرب بوده ، و در قرائت بارع بود ، و در تفسیر و صناعت حـدیث متبحـر و حـافظ بـه علـم 
  . رجال و انساب ، و عارف به علوم اسلام و اصول کلام بود

أبهـم فـی التعریـف والإعـلام فیمـا  2. الإیضاح والتبین لما أبهم من تفسیرالکتاب المبین 1: تصانیف سهیلی عبارت اند از 
الروض الأنـف  4. رسالة فی رویة الله تعالی فی المنام و رویة رسوله علیه الصلاة والسلام  3. القرآن من الأسماء والأعلام 

المختصر الوجیز فیما تضـمن کتـاب الله العزیـز فـی  7. شرح جمل الکبیر فی النحو  6. قصیده عینیه  5. فی شرح غریب السیر
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بدین ترتیب روایت حدیث مذکور از لیلی غفاریه میباشد و او را : باز ابن حجر عسقلانی می گوید. بوده است
صحبت بوده است، و فرقی lیکند که اسمش امه یا امیه یا امامه یا آمنـه بـوده باشـد، و نیـز ) ص(با رسول الله

  .د، یا ابی الحکم باشد یا ابی صلتمساوی است، که اسم پدرش حکم یا صلت باش
  ۱۶۳۷و  ۱۶۳۶الاصابه صفحه 

  ۶۳و  ۶۲حیاةالصحابیات صفحه 
  امامه دختر حمزه هاشمی قرشی  

امامه دختر حمزه بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصی هاشمی قرشی بوده، و مـادرش سـلمی دخـتر 
بن عامر بن معاویه بن زید بـن مالـک عمیس بن معد بن تیم بن کعب بن مالک بن قحافه بن عامر بن ربیعه 

  .خثعمی می باشد) خثعم(بن بشر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن خلف بن أفتل
از عمـره قضـا برمیگشـتند، ) ص(هنگامیکه رسول الله: مینویسد) المحبر(در کتاب  ٧ابو جعفر بن حبیب

ی به نزدیک اوشان می آمد، بـا او تفقـد امامه دختر حمزه بن عبدالمطلب را همراه خویش گرفتند، و امامه وقت
پرسیدن گرفت، چون این خبر بـه حسـان ) رض(میکردند، و امامه مذکوره از جای گور پدرش سیدالشهداء حمزه

  أخی ثقة یهتز للعرف والندی          بعیدالمدی   فی النائبات      صبور  دعاه إله الخلق ذوالعرش دعوه        إلی جنة   فیها  رضاٌ  و    سرور  إن الشهادة    راحة           ورضوان   رب  یا امام  غفور: فقلت لها  تسائل عن قرم هجان سمیدع           لدی البأس مغوارالصباح جسور  :رسید، او در این رابطه شعر زیبائی سرود که چنین است) رض(بن ثابت
که نامبرده خواهر : ره آورده است، و مینویسدابن کلبی اسم او را امامه گفته، اما واقدی نام  او را ع<

  . مادری عبدالله و عبدالرحمن پسران شداد بن هاد لیثی میباشد
وقتـی : و در صحیحین در حدیثی که از براء نقل گردیده، که در مورد قصـه عمـره قضـاء آمـده اسـت

حضرـت حمـزه سیدالشـهداء  حضرت علی به همراه فاطمةالزهراء برای عمره قضاء بیرون گردیدند، امامه دختر
  .الحدیث..........نیز با ایشان بود

                                                                                                                                                  

مسـئلة السـر فـی  8. العلیم من نبی و ولی وغیرهما آدمی و ملک او غیر ذالک مـن کـل شـیئٍ  ذکر من لم یسم فیه باسمه
  . والمشروح الردی فی تفسیر 11. شرح آیة الوصیة  10. کتاب الفرائض  9. الأعور الدجال 

   423کشف الظنون جلد پنجم صفحه 

  به نقل از معجم المطبوعات  13863لغت نامه دهخدا جلد نهم صفحه 

 
7
محمد بن حبیب بن أمیه بن عمرو بغدادی مکنی به ابو جعفر هاشمی و معروف بـن : محمد بن حبیب بغدادی هاشمی  -- 

وی در بغـداد متولـد گردیـد ، و . ابن حبیب از موالی عباسیان و عالم به انساب ، اخبار ، زبان ، لغت و شعر عرب بوده اسـت
اخبـار  2. من نسب الی امه مـن الشـعراء  1: الیفات وی عبارت اند از هجری قمری در سامراء در گذشت ، و ت 245در سال 

مقاتـل  7. تاریخ الخلفـاء  6. شرح دیوان فرزدق  5. نقائض جریر و فرزدق  4. افضل من فی الأمثال  3. الشعراء و طبقاتهم 
امهـات السـبعه  12. ان بنی عبدالمطلب امهات الأعی 11. کنی الشعراء  10. القاب القبائل  9. الشعراء و انسابهم  8. الفرسان 

. و بین اصحابه سـوی العصـبة ) ص(کتاب الأرحام بین رسول الله  15. غریب الحدیث  14) . ص(امهات النبی  13. من قریش 

 20. کتـاب الأنـواء  19. أیـام جریـر التـی ذ کرهـا فـی شـعره  18. کتاب ألقاب النمر و ربیعة و مضر  17. طبقات الشعراء  16

کتـاب شـعر لبیـد  25. کتـاب الشـعر الصـمة  24. کتاب الشجر  23. کتاب السعود والعمود  22. کتاب الخیل  21. اب الخفوف کت
کتـاب القبائـل  30. کتـاب العمـائر والربـائع  29. کتـاب العقـل  28. کتاب شطرالسـماح  27. کتاب الشعر الأفیشر  26. العامری 

کتـاب  36. کتاب من سمی ببیت قالـه  35. کتاب السمات  34. کتاب المقتنی  33. لمقتبس کتاب ا 32. کتاب المشجر  31. الکبیر 
 41. کتـاب النبـات  40. المخیـر فـی التـاریخ  39. المختلف والمؤتلف فی اسـماء القبائـل  38. المتمنی فی الأمثال  37. النسب 

  . من استجیب دعوته و غیره  43. لشعراء کتاب المذهب فی ا 42. کتاب المحبر و آن از بهترین کتابهای او است 

   13کشف الظنون جلد ششم صفحه 

  20418لغت نامه دهخدا جلد سیزدهم صفحه 
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بین حضرت علی مرتضی، جعفر ابـن ابـی ) رض(برای سرپرستی از امامه دختر حمزه: و نیز آمده است
الخالـة ( : مستحق تـر جعفـر را دانسـتند، و فرمودنـد)ص(طالب و زید بن حارثه مشاجره �یان آمد پیامبراسلام   .)Rنزلة الام 

  . خاله �نزله مادر است: مهترج
چون سلمی دختر عمیس مادر امامه و زوجه حضرت حمزه سیدالشهداء خـواهر اسـ<ء دخـتر عمـیس 

  . زوجه جعفر بن ابی طالب بود
، و ایشـان ٩، و هانی بن هانی٨و همین قصه را ابن سکن، از طریق ابن اسحاق، و او از هبیره بن بریم

  .آورده اند) رض(از حضرت علی 
بـه نکـاح ) ص(او را رسـول الله: اسم او را امامه گفته، و آورده است) المبه<ت(خطیب نیز در کتابو 

و از جمله امهات المـومنین بـود، ) ص(سلمه پسر ام سلمه در آوردند، ه<نکه مادرش ام سلمه زوجه رسول الله
  )هل جزیت سلمة؟( :در حین ازدواج وی با سلمه فرمودند) ص(و رسول الله

  آیا پاداش سلمه را دادم؟: ترجمه
                                                

هبیره بن بریم شبامی شیبانی خارفی مکنی به ابوالحارث کوفی از قبیلـه : هبیرة بن بریم شبامی شیبانی خارفی کوفی  --8
مان عبدالله بن اسعد بـن جشـم بـن حاشـد اسـت کـه او را بـه منایبـت همدان است و شبام که هبیره به او منسوب است ه

پدرش بریم مکنی بـه ابـوالعلاء . شباهت از جهت استواری به شبام که هوهی در منطقه قبیله همدان است شبام نامیده اند
ده ، و از او نامبرده از علی ، طلحه ، عبدالله بن مسـعود ، حسـن بـن علـی و عبـدالله بـن عبـاس حـدیث روایـت نمـو. است

  . أبوإسحاق سبیعی و ابو فاخته روایت کرده اند

و امـام ابـن حبـان در . هبیره بن بریم خالوی عالیه همسر أبوإسحاق سبیعی بـوده اسـت : عیسی بن یونس میگوید
ابعین و از هبیره بن بریم مولای حسین بن علی و از قبیله همدان و از جملـه تـ: کتاب تقریب الثقات از وی نامبرده و میگوید

و آن نهری است میان اربیل و مؤصل که در آنجا ابراهیم اشتر عبیدالله بن زیـاد را کشـت ( اهالی کوفه بوده، و در روز جازر 
هبیره بن بریم در روایت حدیث قوی نیسـت : و ذهبی در کتاب الکاشف مینویسد. کشته شد ، و او را متهم به تشیع کرده اند) 

هجـری آورده اسـت، و  66هجری قمری وفات یافته است، و ابن ابی عاصم نیز وفات او را در سال  66، و نامبرده در سال 
به روز جنگ مختار از هبیره فتنـه : و ابن سعد میگوید. ابن حجر عسقلانی نیز گفته است که هبیره را به تشیع متهم کرده اند

و یحیی بن معین او را مجهـول خوانـده ، و نسـائی . و شری سر زد ، و آورده است که هبیره بیش از حد مشهور شده است
و ابـن . او مختـاری اسـت، و در روز جـازر نیـز شـرکت داشـته اسـت : و جوزجانی گفته است. حدیث او قوی نیست : میگوید

: دو عبـدالله پسـر امـام احمـد میگویـ. اما امام احمد در روایت از او اشکالی نمیداند . خراش هم او را ضعیف دانسته است 
و عفان بن مسلم از شـعبه از ابـو إسـحاق مـا را خبـر داده کـه مـی گفتـه . روایت از او را از حارث أعور بیشتر دوست دارم 

  . روزه سپر از آتش است: از عبدالله بن مسعود شنیدم که می گفت : از هبیره شنیدم که می گفت : است 

   620طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 

   19و  18م صفحه تهذیب التهذیب جلد شش

   135و  134الجرح والتعدیل جلد نهم صفحه 

   206الکاشف جزء سوم صفحه 

   1245تقریب الثقات صفحه 

     321تقریب التهذیب صفحه 

  

  
حـدیث ) رض (هانی بن هانی مرادی همدانی کوفی از حضرت علـی مرتضـی : هانی بن هانی مرادی همدانی کوفی  -- 9

او شیعه بـوده ، و احادیـث او ناشـناخته : ابن سعد میگوید. روایت نموده ، و از او تنها ابو إسحاق سبیعی روایت نموده است
و ابن مـدینی او را مجهـول . علم احادیث او را شناخته شده نمیدانند و حرمله به نقل از شافعی آورده است که اهل . است 

هـانی بـن هـانی مـرادی از جملـه تـابعین و از : اما ابن حبان در کتاب تقریب الثقات از وی نام برده و مینویسد . گفته است 
  . اردنسائی نیز گفته است که روایت از او اشکالی ند. . اهالی کوفه و در شمار ثقات بوده است 

   676طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 

   18و  17تهذیب التهذیب جلد ششم صفحه 

   1245تقریب الثقات صفحه 

   321و  320تقریب التهذیب صفحه 

   205الکاشف جزء سوم صفحه 

  124الجرح والتعدیل جلد نهم صفحه 
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  . و همین مطلب را ابو موسی نیز در کتاب الذیل به نقل از خطیب آورده است
امامه دختر حمـزه بـن عبـدالمطلب بـوده، و مـادرش : و ابن اثیر جزری در کتاب اسدالغابه می نویسد

و زید بن حارثه رضـی سلمی دختر عمیس میباشد، و او ه<ن است که بر سر سرپرستی از وی بین علی، جعفر 
زیـرا زمانیکــه او را از مکـه بیــرون آوردنــد، هـر یکــی از مسـل<نان کــه از کنــارش . الله عـنهم مشــاجره رخ داد

میگذشتند، میخواستند، او را به همراه بگیرند، اما او با هـیچ یکـی از ایشـان نرفـت، و وقتـی حضرـت علـی از 
ه حضانت وی را بـه عهـده گیـرد، زیـرا خالـه وی اسـ<ء کنارش گذشت، او را بهمراه گرفت، و جعفر خواست ک

بود، و زید بن حارثه نیز خواهش داشت، که امامه به نزد او باشد، زیـرا رسـول ) رض(دختر عمیس زوجه جعفر
سرپرسـتی امامـه را ) ص(اما نبی اکـرم. عقد برادری بر قرار ساخته بودند) رض(بین او و حضرت حمزه) ص(الله

امامـه را بـه ازدواج سـلمه ) ص(بود، و نیـز پیامبراسـلام) رض(یرا خاله امامه در خانه جعفربرای جعفر دادند، ز
  )هل جزیت سلمة؟ ( : پسر ام سلمه در آوردند، و در حین ازدواج او فرمودند

  آیا پاداش سلمه را دادم؟ : ترجمه
  . بود) ص(و سلمه موصوف پسر ام سلمه زوجه رسول الله

) ص(پیـامبر اسـلام: روایت است که گفـت) رض(از براء بن عازب: ده استو نیز در صحیح البخاری آم
در ماه ذیقعده قصد عمره کردند، ولی مردم مکه از ورود ایشان به مکه خود داری کردند تا آنکه آن حضرت با 

ایـن : آنها  مصالحه lودند، و در آن جاسه روز اقامت گزیننـد و چـون صـلح نامـه را نگاشـتند، در آن نوشـتند
اگر بـدانیم کـه . ما بدان اقرار lی کنیم: آنها گفتند. ه<ن است که محمد فرستادۀ خدا بر آن صلح کرده است

مـن : ( آن حضرـت فرمودنـد. تو فرستادۀ خداوندی، تو را مانع lی شویم، لیکن تو محمـد بـن عبـدالله هسـتی
  .)رسول الله را پاک کن( : گفتند) رض(و سپس به علی.) فرستادۀ خدا و من محمد بن عبدالله هستم

نامـه را گرفتنـد و در ) ص(رسول الله. که هرگز آن را پاک lی کنم! به خدا سوگند. نه: گفت) رض(علی
سلاح را وارد مکه نکند مگـر در : این است آنچه صلح کرده است بر آن محمد بن عبدالله، این که: ( آن نوشتند

و را دارد، از مکه خارج نشود، و هیچ یک از یـاران خـویش را غلاف آن، و کسی از اهالی مکه که قصد پیروی ا
  .) که بخواهد در مکه اقامت گزیند، مانع نشود

آمدنـد ) رض(وارد مکه شدند و میعاد اقامت شان سپری شد، مشرکان نزد علـی) ص(آن گاه آن حضرت
  . استبه یار خود بگوی که از نزد ما بیرون رود و ه<نا میعاد آن سپری شده : و گفتند

از مکــه بیــرون آمدنــد، و دخــتر حمــزه بــه دنبــال شــان روان شــد، در حالیکــه بــه ) ص(پیــامبر اســلام
) رض(دسـت وی را گرفـت، و بـه فاطمـه) رض(علـی بـن ابیطالـب! ای عمـو! ای عمو: می گفت) ص(آنحضرت

  .دختر عموی خود را بگیر، و او را با خود سوار کن: گفت
من به وی : گفت) رض(علی. وی با هم اختلاف کردند) و پرورش تربیت(و علی، زید و جعفر در مورد

. وی دختر عموی من است، و خاله اش زن مـن اسـت: گفت) رض(و جعفر. او دختر عموی من است. سزاوارترم
  .) بین زید و حمزه رابطۀ برادری بر قرار ساخته بودند ٌ◌صرسول الله .(او دختر برادر من است: گفت) رض(و زید

خاله منزلـت مـادر را ( حکم کردند، که آن دختر به خاله اش سپرده شود، و فرمودند ) ص(و رسول الله
  .) دارد

صـورت : ( گفتنـد) رض(و بـه جعفـر.) تو از منی و من از توأم: ( گفتند) رض(به علی) ص(و آنحضرت
  .)تیتو برادر ما و دوست ما هس:   ( گفتند) رض(و به زید.) وسیرت تو به من می ماند

ــد ــن عمــر واقــدی اســم او را عــ<ره آورده، و میگوی ــدالله و : و محمــد ب ــامبرده خــواهر مــادری عب ن
  .عبدالرحمن پسران شداد بن هاد لیثی بوده است

و ابـن سـکن . ابو موسی و ابن کلبی نیز از امامـه دخـتر حمـزه بـن عبـدالمطلب یـاد آوری lـوده انـد
  . گفته اندبعضی از مورخان اسم او را فاطمه : میگوید

  :و در صحیح االبخاری راجع به دختر حضرت حمزه حدیثی بدین شرح نیز آمده است
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ألا ) ص(قیـل للنبـی: ، عن جابر، عـن ابـن عبـاسٍ قـال١٠حدثنا یحیی، عن شعبه، عن قتاده: حدثنا مسددٌ  سـمعت : تـادةسـمعت ق: حـدثنا شـعبة: و قال بشر بن عمر) إنها ابنة أخی من الرضاعة:( تتزوج ابنة حمزة؟ قال   : جابر بن زید مثله
                                                

10
بن ) بن کریم ( بن عزیز ) بعضی ها عکابه و طبق گفته ( قتاده بن دعامه بن قتاده : قتاده بن دعامه سدوسی بصری  -- 

عمرو بن ربیعه بن عمرو بن حارث بن سدوس بن شیبان بن ذهل بن ثعلبه بن عکابه بن صعب بن علی بن بکـر بـن وائـل 
بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی بن جدیله بن أسد بن ربیعه بن نـزار بـن معـد بـن عـدنان و طبـق گفتـه بعضـی از 

عامه بن عکاشه بن عزیز بن کریم بن عمرو بن حارث سد وسی مکنی به ابو الخطـاب بصـری از جملـه مؤرخین قتاده بن د
نامبرده نابینا و کور مادرزاد بوده ، اما از علمای بر جسته در قـرآن و فقـه و از حافظـان . تابعین و از اهالی بصره می باشد 

در  117و موصـوف در سـال . ده و افکـار قـدری داشـته اسـت اما در مورد او گفته اند که مدلس بـو. زمانه خود بوده است 
سالگی یعنی هفت سال بعد از فوت حسن بصری به سبب مرض طاعون در گذشـت ، و بعضـی از  57یا  56واسط به عمر 

هجـری قمـری متولـد و در سـال  61قتاده در سـال : و عمرو بن علی میگوید. مؤرخین عمر او را پنجاه و پنج سال گفته اند 
هجـری  118یـا  117و أحمد بن حنبل به نقل از یحیی بـن سـعید وفـات او را در سـال . هجری قمری و فات یافته است 117

نامبرده از انس بن مالک ، عبدالله بن سرجس ، ابی طفیل ، صفیه دختر شیبه ، حسن بصری ، سـعید بـن . قمری گفته است
سـیرین ، مسـروق ، ابـومجلز ، أبـی طفیـل ، عکرمـه ، أبـی شـعثاء مسیب ، ابوعالیه ، زراره بن أوفی ، مجاهد ، محمد بـن 

جابربن زید ، حمید بن عبدالرحمن بن عوف ، عقبه بن عبدالغافر ، خلاس هجری ، عبدالله بن أبی عتبه ، صالح أبـی خلیـل ، 
بـن مالـک ، نصـر  صفوان بن محرز ، سالم بن أبی جعد ، عطاء بن ابی رباح ، لاحق بن حمید ، نضر و أبی بکر پسران أنس

بن عاصم لیثی ، أبی غلاب بن جبیر ، أبی ایوب مراغی ، أبی حسان أعرج ، أبی رافع صائغ ، أبی عثمـان نهـدی ، ابـی قلابـه 
جرمی ، ابی عیسی أسواری ، أبی نضره عبدی ، ابی ملیح بـن اسـامه ، أبـی متوکـل نـاجی ، أبـی بـرده بـن ابـی موسـی و 

ن میسره عقیلی ، شعبی ، عبدالله بن شقیق عقیلی ، عبدالله بن معبد زمانی ، عزره بـن پسرش سعید بن ابی برده ، بدیل ب
عبدالرحمن ، عقبه بن صهبان ، عون بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ، قزعه بن یحیی ، مطرف بن عبـدالله بـن شـخیر ، ابـی 

بطور مرسـل از سـفینه ، ابـی سـعید خـدری ، السوار عدوی ، معاذه عد ویه ، حفصه دختر سیرین و دیگران از تابعین و نیز 
سنان بن ابی سلمه بن محبق و عمران بن حصین حدیث روایت نموده ، و از او ابو ایوب سـختیانی ، سـلیمان تیمـی ، جریـر 
بن حازم ، شعبه ، مسعر ، یزید بن ابراهیم تستری ، یونس إسـکاف ، ابـو هـلال راسـبی ، هشـام دسـتوائی ، مطـر وراق ، 

حیی ، عمرو بن حارث مصری ، معمر ، شیبان نحوی ، سلام بن أبی مطیع ، سعید بن أبی عروبه ، أبان بـن یزیـد همام بن ی
عطار ، حسین بن ذکوان معلم ، حماد بن سلمه ، أوزاعی ، عمر بن إبراهیم عبدی ، عمران قطان ، قره بن خالـد ، منصـور 

  . و جماعتی دیگر روایت نموده اند بن ذاذان ، لیث بن سعد ، ابوعوانه ، حمید طویل ، أعمش

و .  او دانـاتر از مکحـول اسـت: زهـری میگویـد . عراقی بهتر از وی در نزدم نیامده اسـت : سعید بن مسیب میگوید 
قتـاده حـافظ تـر اهـل بصـره اسـت ، : و احمد بن حنبل میگویـد . از زهری ، حماد و قتاده فقیه تر ندیدم : معمر گفته است
ه که بشنود مگر اینکه آنرا حفظ نموده است ، و صحیفه جابر بر وی یک مرتبه خوانده شد ، و او آنـرا حفـظ هیچ چیز را نبود

  . نمود 

محکم و استوار باشد، خداوند به همـراه او اسـت، و کسـی ) ج(کسی که در راه خداوند : و از گفته های قتاده است 
ه مغلوب نمی شوند، و نگهبـانی اسـت کـه خـواب نمـی کنـد ، و که خداوند به همراه او است، به همراه او جماعتی است ک

اگـر بـه چیـزی از علـم : و نیز قتـاده گفتـه اسـت . رهنمائی است که گمراه نمی شود ، و عالمی است که فراموش نمی کند
  . اکتفاء می کرد، هر آینه موسی علیه السلام به علم خود اکتفاء می کرد، مگر او در علم طلب زیادت نمود

قتـاده از اصـحاب رسـول الله : از پـدرم شـنیدم کـه مـی گفـت: بن ابی حاتم در کتاب الجرح والتعدیل آورده استو ا
ابوطفیـل را در شـمار : و ابو محمد میگویـد. کسی دیگری را غیر از أنس و عبدالله بن سرجس را ملاقات ننموده است) ص(

  . ه استطفل بود) ص(اصحاب ذکر نکرده ، زیرا وی در عهد رسول الله 

قتاده بن دعامه بن قتاده سدوسی مکنی به ابو خطاب بصری ثقه و ثابت مـی : و در کتاب تقریب التهذیب آمده است 
  . باشد و گفته میشود که کور مادر زاد بوده است

قتاده بن دعامه سد وسی نابینا بوده و از جمله حافظان و مفسـران اسـت ، وی : و ذهبی در کتاب الکاشف مینویسد
  . هجری قمری وفات یافته است 118و یا  117میانسالی در سال  در

  . هجری قمری در گذشت 117قتاده بن دعامه سندوسی در سال : و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده مینویسد

قتاده بن دعامه سدوسی کنیه اش ابوخطاب و محدثی امین و مورد اعتمـاد : و ابن سعد در کتاب طبقات آورده است
  –کمی به قدر اعتقاد داشت  –او در حدیث حجت بوده است ، او گرایشی اندک به قدریه داشت و سخن 

حفظ کردن : از قتاده شنیدم که می گفت : گوید عمرو بن عاصم کلابی از ابوهلال ما را خبر داد که می گفته است
  . در کودکی همچون نقش بر سنگ است

نمـی : گفـت. دربـارۀ مسـئله أی از قتـاده پرسـیدم : را خبر داد و گفـت ابو هلال ما: عبدالصمد بن عبدالوارث میگوید
یعنـی ( مـن . چهل سال است که به عقیـده و اندیشـه خـود چیـزی نگفتـه ام: گفت. اندیشه و عقیدۀ خود را بگو: گفتم. دانم

  . پنجاه ساله: قتاده در آن هنگام چند ساله بود؟ گفت: به او گفتم) عبدالصمد 
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من حدیث های قتاده را مـی شـناختم، کـه کـدام را : از گفته شعبه ما را خبر داد که می گفته است ابو داؤد طیالسی

انس بن مالک یـا حسـن بصـری یـا سـعید یـا مطـرف بـرای مـا :  خود شنیده است و کدام را نشنیده است، هرگاه می گفت
بود، چنین می گفـت کـه سـعید بـن جبیـر  حدیث کرد، معلوم بود که خود شنیده است، و در باره حدیث های که خود نشنیده

  . گفته است، و ابو قلابه گفته است

دوازده سال با حسن بصری همنشینی کـردم ، و سـه : عبدالرزاق از گفته معمر نقل می کند که قتاده می گفته است
  . سال نمازصبح را با او گزاردم ، آری همچو منی باید از کسی چون حسن بصری فراگیرد

هرگاه حدیثی را درمجلسی تکـرار و بـازگو کنـی ، پرتـو آن را ازمیـان مـی بـری ، ومـن : قتاده می گفت: معمر گوید
  . حدیث رابرای کسی که از او شنیده ام بازگو نمی کنم

ای ابونضر قرآن را بدست بگیر ، و سپس شروع بـه خوانـدن سـورۀ : قتاده به سعید بن ابی عروبه گفت: معمر گوید
همانـا کـه : قتاده گفت. آری : گفت. ای ابو نضر آیا درست خواندم : حفظ کرد و یک حرف هم اشتباه نکرد ، و گفتبقره از 

صـحیفه جـابر را بـر او : گویـد. تو صحیفه جابر بن عبدالله را بهتر از آن که من سورۀ بقره را از حفظ دارم ، از حفـظ داری 
  .  خوانده بود ند ، و پیوسته بر او خوانده می شد

قتاده در مقایسه با مکحـول چیـز : به زهری گفته شد، قتاده به عقیده تو داناتر است یا مکحول؟ گفت: معمر میگوید
  . اندکی بود

در نوجوانی با قتاده همنشینی میکردیم، و از سند حدیثی که نقل می کرد میپرسـید یـم، مشـایخی کـه : معمر میگوید
  . وش باشید که قتاده خود سند است و مارا از آن کار باز میداشتندخام: بر گرد او بودند، به ما می گفتند

آیا می توانیم ! ای ابوخطاب: به قتاده گفتند: موسی بن اسماعیل از گفته ابو هلال ما را خبر داد که می گفته است
ن تو را خبر داده است ، هیچ کس تو را از نویشتن باز نمی دارد ، که خدای آگاه و مهربا: آنچه را می شنویم بنویسیم؟ گفت

  .) قال علمها عند ربی فی کتبٌ لا یضل ربی و لا ینسی  : (که گفتارش نوشته و مکتوب است ، و این آیه را تلاوت کرد

سوره سوره سوره سوره  52آیه آیه آیه آیه . دانش آن نزد پروردگارم در کتاب است، پروردگارم نه گمراه می شود و نه فراموش می کنددانش آن نزد پروردگارم در کتاب است، پروردگارم نه گمراه می شود و نه فراموش می کنددانش آن نزد پروردگارم در کتاب است، پروردگارم نه گمراه می شود و نه فراموش می کنددانش آن نزد پروردگارم در کتاب است، پروردگارم نه گمراه می شود و نه فراموش می کند: گفتگفتگفتگفت: ترجمهترجمهترجمهترجمه
  بیستم طه بیستم طه بیستم طه بیستم طه 

: بن عاصم کلابی از گفته سلام بن مسکین از عمران بن عبدالله مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـتبن عاصم کلابی از گفته سلام بن مسکین از عمران بن عبدالله مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـتبن عاصم کلابی از گفته سلام بن مسکین از عمران بن عبدالله مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـتبن عاصم کلابی از گفته سلام بن مسکین از عمران بن عبدالله مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـتعمرو عمرو عمرو عمرو : گویدگویدگویدگوید

هنگامی که قتاده پیش سعید بن مسیب آمد ، شروع به سؤال کردن از سعید کرد ، و چند روز پیاپی می پرسید ، سعید به هنگامی که قتاده پیش سعید بن مسیب آمد ، شروع به سؤال کردن از سعید کرد ، و چند روز پیاپی می پرسید ، سعید به هنگامی که قتاده پیش سعید بن مسیب آمد ، شروع به سؤال کردن از سعید کرد ، و چند روز پیاپی می پرسید ، سعید به هنگامی که قتاده پیش سعید بن مسیب آمد ، شروع به سؤال کردن از سعید کرد ، و چند روز پیاپی می پرسید ، سعید به 
و شـروع بـه توضـیح . آری: مـی کنـی؟ گفـتیا همۀ این پرسش های را که از من می پرسی ، پاسخش را حفظ آآآآ: او گفتاو گفتاو گفتاو گفت

دراین باره پرسیدم ، چنین گفتی ، و درآن باره پرسیدم ، چنان گفتی ، و حال آنکه حسن بصـری در ایـن : دادن کرد ، و گفت
گمان نمی کردم که خداوند کسی ماننـد تـو : موارد چنین و چنان گفت و احادیث بسیاری را بازگو کرد، سعید بن مسیب گفت

  . ه باشدآفرید

سلام بن مسکین در پی این سخن خود افزود، که چون این موضوع را برای سعید بن ابی عروبه گفتم ، معلوم شـد 
آن مسئله ها که از سعید بن مسیب می پرسید ، مسـئله هـای بـود : سلام همچنین می گفت. که خودش آن را نقل می کند 

   .که پیش از آن از حسن بصری و دیگران پرسیده بود 

هشت روز پیش سعید بن مسیب مانـده اسـت ، و : عبدالرزاق از گفته معمر از قتاده ما را خبر داد که می گفته است
پی کار خود برو که مرا مـدهوش کـردی ،همـۀ زلال چشـم مـرا  –کور دل  –! ای کور : سعید به روز هشتم به او گفته است

  . بیرون کشیدی 

ه نخست گفتار خود را بـا گفتـار سـعید بـن مسـیب قیـاس مـی کـرد ، و سـپس عفان بن مسلم ما را خبر داد که قتاد
  . موضوع را از گفته سعید بن مسیب روایت می کرد ، و البته کمتر این کار را می کرد 

اعـراب الفـاظ حـدیث را درسـت رعایـت کنیـد ، کـه : عفان بن مسلم از گفتۀ همام ما را خبر داد که می گفتـه اسـت 
هرگاه در حدیث من اشتباه و نا درستی در اعراب کلمـات مـی بینیـد آن : دراین باره نداشت و می گفت قتاده هیچ اشتباهی

  . را اصلاح کنید 

پیش قتاده مـی رفتـیم و او معمـولاً بـدون ذکـر : عفان بن مسلم از حماد بن سلمه ما را خبر داد که می گفته است 
یده است ، و از گفته عمر و علی به ما چنین رسـیده اسـت ، ولـی به ما این چنین خبر رس) ص(از رسول خدا: سند می گفت

ابراهیم و فلان و بهمان برای ما حدیث کردنـد و ایـن موضـوع بـه : هنگامیکه حماد بن ابی سلیمان به بصره آمد و می گفت
هـا را بـا اسـناد از مطرف و سعید پرسیدم ، و انس بن مالک ما را حدیث کـرد و خبـر : اطلاع قتاده رسید ، او هم می گفت

  . نقل می کرد

  .انگشتری قتاده را در دست چپ  او دیدم : مسلم بن ابراهیم ، از قره بن خالد ما را خبر داد که می گفته است

قتاده به سال یکصد و هجده در : محمد بن عمر واقدی از گفته اسماعیل بن علیه ما را خبر داد که می گفته است
  . سعید بن بشیر ما را خبر داد که قتاده به سال یکصد و هفده در گذشته است گذشته است ، و واقدی از گفته

  . موسی بن اسماعیل هم همین گونه گفت: محمد بن سعد می گوید

   520و  519،  518،  517تهذیب التهذیب جلد چهارم صفحه 

   182و  181،  180،  179الجرح والتعدیل جلد هفتم صفحه 

   382الکاشف جزء دوم صفحه 

   989تقریب الثقات صفحه 
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بـه : ، و او از ابن عباس روایت lـوده، کـه گفـت١١مسدد، از یحیی، و او از قتاده، و او از جابر بن زید: ترجمه
و .) وی دختر بـرادر رضـاعی مـن اسـت:(آیا با دختر حمزه ازدواج lیکنید؟ فرمودند: گفته شد) ص(پیامبر اسلام

  .از جابر بن زیدمثل همین حدیث را شنیدم: ت است، که قتاده گفتاز شعبه روای: بشر بن عمر گفت
                                                                                                                                                  

   130و  129تقریب التهذیب صفحه 

   251تاریخ گزیده صفحه 

  به نقل از منتهی الارب  17445لغت نامه دهخدا جلد یازدهم صفحه 

   326البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه 

   239و  238،  237،  236طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه 

  
11
جـابر بـن زیـد ازدی یحمـدی مکنـی بـه أبوالشـعثاء جـوفی بصـری و : جابر بن زید ازدی یحمدی جوفی بصری  -- 

مشهور به کنیه اش اصلاً ازمنطقه جوف که ناحیه أی در سرزمین عمان است بوده ، و بعد در بصره ساکن گردیده است ، و 
. دانایان به کتاب الله ، فقیه و از جملـه ائمـه دوران بـوده اسـتوی از جمله قدماء تابعین و از . نامبرده از یک چشم کور بود

جابر بن زید ازدی مکنی به ابوالشعثاء جانشین عبـدالله بـن ابـاض تمیمـی رهبـر گـروه اباضـیه : بعضی از مؤرخین میگویند
ا ایـن دوسـتی دیـری بوده ، و راه وی را هم چنان ادامه داده است ، و نامبرده با حجاج بن یوسف ثقفی دوستی داشته ، ام

: نپائیده ، و حجاج به کشتن گروه اباضیه پرداخته ، و نامبرده را نیز به عمان تبعید نموده است ، اما امـام ابـن حبـان میگویـد

وفـات وی را بخـاری . جابر بن زید در اول عقائد اباضی که فرقه ئی از خوارج اند را داشت ، اما بعداً از آنهـا بیـزاری جسـت 
هجـری قمـری گفتـه انـد ، و  104هجری قمری و هیثم بن عدی در سال  103هجری قمری ، ابن سعد در سال  93در سال 

  . او و انس بن مالک در یک روز جمعه به خاک سپرده شدند: بعضی از مؤرخین گفته اند

یـر ، حکـم بـن موصوف از اصحاب عبدالله ابن عباس بوده ، از عبدالله بن عباس ، عبدالله بـن عمـر ، عبـدالله بـن زب
عمروغفاری ، معاویه بن ابی سفیان ، عکرمه و دیگران حدیث روایت نموده و از او قتاده ، عمر بن دینار ، یعلی بـن مسـلم 

  . ، ایوب سختیانی ، عمرو بن هرم و جماعتی دیگر روایت نموده اند

گفته جابر بـن زیـد گـوش دهنـد ،  اگر مردم بصره به: عمرو بن دینار به نقل از عطاء و او از ابن عباس آورده است
  . علم آنان را به کتاب خدا وسیع و بسیار کند

از : گفـت. تمیم بن حدیر به نقل از رباب از ابن عباس روایت نموده است که مسئله أی را از ابن عباس سـوال کـردم
  . من سوال می کنید در حالیکه جابر بن زید در بین شما است

است که عبدالله بن عمر در هنگام طواف جابر بـن زیـد را ملاقـات نمـود و بـرایش و از ضحاک ضبی روایت گردیده 
مگر بـه قـرآن نـاطق یـا سـنت گذشـته ، ! ای جابر تو از فقهای اهالی بصره هستی ، و تو فتوی میدهی ، فتوی ندهی: گفت

  .  چرا که اگر عملی غیر از آنرا انجام دهی به تحقیقی که هلاک می شوی و هلاک می سازی 

: و از زیاد بن جبیر روایت گردیده است که مسئله أی را از جابر بن عبدالله انصاری سوال کردم ، او در آن بـاره گفـت

  . چگونه از من سوال می کنید در حالیکه ابوالشعثاء در بین شما است : و باز گفت

  . دم من داناتر از جابر بن زید در فتوی ندی: و از عمرو بن دینار روایت است که گفت

  . اهالی بصره را دیدم و فقیه ایشان جابر بن زید از اهالی عمان بود : و از إیاس بن معاویه نقل گردیده که گفت

: وقتی که جابر بن زید دفن گردیـد ، قتـاده گفـت : و در کتاب الزهد امام أحمد از ابی الحباب روایت گردیده که گفت

  . امروز داناترین مردم عراق وفات یافت 

گروهـی از خـوارج ( جابر بن زید اباضی ، عکرمه صفری : و در کتاب ضعفاء ساجی به نقل از ابن معین آمده است 
اما داؤد بن ابـی . اصیلی است ) او مردی از اهالی بصره بود که تنها یک حدیث از ابن عباس روایت نموده است ( و أغرب ) 

این قوم یعنی اباضیه از نظر مذهبی تو را بـه خـود : رفتم ، و برایش گفتم به نزد جابر بن زید : هند به نقل از عزره میگوید
  . پناه می جویم) ج(من از این مطلب به خداوند : گفت. نسبت میدهند

از هند دختر مهلب بن ابی صفره شنیدم و او از بهتـرین زنـان : حجاج بن ابی عیینه گفته است: و حماد بن زید میگوید
جابر بن زید نزدیک ترین کـس : موصوفه گفت. او از گروه اباضیه است: ی از جابر بن زید کردند و گفتندبود ، و در نزد او یاد

به من و مادرم هست ، اما من از وی چیزی را در ارتباط با اباضیه نمیدانم ، و او چیزی را نمیدانـد کـه انسـان را بـه خداونـد 
چیزی را نمیداند که انسان را از خدای عز وجل دور کند ، مگر اینکه از آن نزدیک کند ، مگر اینکه به آن امر می نماید ، و ) ج(

نهی می نماید ، و مرا قطعاً هیچ گاهی به گروه اباضیه دعوت ننموده ، و نه هم به آن امر کرده است ، و مرا امـر کـرده تـا 
  . روسری خود را به سر کنم ، و در این حال هند موصوفه دستش را بر پیشانی اش نهاد 

امام ابن حبان او را در شمار ثقات آورده ، و ابو زرعه او را ثقه خوانده ، و از صالح دهمان روایت گردیده کـه جـابر 
در اعمال نیک نگریستم ، نماز را دیدم که بدن را به تلاش وامیدارد ، واز مال چیزی نمی کاهـد ، و روزه : بن زید گفته است

که هم بدن را به تلاش و رنج وا میـدارد و هـم از مـال مـی کاهـد ، پـس دیـدم کـه حـج نیز مثل آن است ، اما حج را دیدم 
یکـی در کرایـه دادن بـه : و باز از صالح دهان روایت است که جابر بن زید در سه چیز بخل نمی ورزیـد. بهترین أعمال است

  .سفر مکه ، و دیگری بخاطر بنده أی که برای آزاد کردن می خرید ، سوم در قربانی 
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یک درهم در راه خدا به یتـیم یـا فقیـری دادن در : و از مطر وراق روایت است که از جابر بن زید نقل کرده که گفت
  . نزد من بهتر از حج کردن پس از حج واجب است 

هجری قمری وفات یافـت ،  96هجری قمری متولد و در سال  21جابر بن زید در سال : و زرکلی درباره وی مینویسد
  . ، فقیه واز ائمه است ، وی مصاحب ابن عباس بود و از بحور علم است او تابعی 

وی اساس و پایه مذهب است ، و بنیان آن بدو اسـتوار اسـت : و شماخی که از علمای اباضیه است ، در وصف او آرد
 .  

یـد بـن هـارون از یز: گویـد. جابر بن زید ازدی کنیه اش ابوالشعثاء بوده اسـت : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
گفته خالد بن یزید هدادی ، از گفته حیان أعرج یا صالح دهان ضمن نقل حدیثی ما را خبر داد که یـک چشـم جـابر بـن زیـد 

  . کور بوده است 

هنگامیکـه مـن : عارم بن فضل ، از حماد بن زید ، از خالد بن فضاء از إیاس ما را خبر داد که می گفته اسـت : گوید
  . ، فتوا دهنده ایشان مردی از مردم عمان به نام جابر بن زید بودبه بصره رسیدم 

  . من کسی دانا تر از ابوالشعثاء ندیده ام : سفیان ، از عمرو ما را خبر داد که می گفته است : گوید

بعضـی هـا ایـن ( از ابـن عبـاس : هم چنین سفیان از عمرو ، از گفته عطاء ما را خبر داد که می گفته اسـت : گوید
اگر مردم بصره به سخن و گفته جابر بن زید اعتمـاد میکردنـد، و : شنیدم که می گفت) گفته را از ابوبکر بن عیاش گفته اند 

  . بسنده مینمودند ، دانش قرآنی را در اختیار شان می نهاد 

بـود ، و مفتـی حسن بصری در جهاد : یحیی بن سعید قطان ، از سلیمان تیمی ما را خبر داد که می گفته است: گوید
  . مردم در بصره جابر بن زید بود ، و چون حسن برگشت او فتوی می داد 

روزی ایوب از جابر بن زید سخن گفـت ، و : سلیمان بن حرب ، از حماد بن زید ما را خبر داد که می گفته است: گوید
  . از فقه او اظهار شگفتی کرد 

از ایوب پرسیده شـد : د بن زید ما را خبر داد که می گفته استسلیمان بن حرب و عارم بن فضل هردو از حما: گوید
عارم در حدیث خـود افـزوده کـه گفتـه اسـت ، و . خردمند ، خردمند ، خردمند بود . آری : ، آیا جابر بن زید را دیده أی؟ گفت

  . مردی تیز فهم بود

: از إیاس بن معاویه شنیدم که می گفـت: عفان بن مسلم ، از جریر بن حازم ما را خبر داد که می گفته است : گوید

  . هنگامیکه به بصره رسیدم مفتی ئی که برای آنان فتوا می داد ، غیر از جابر بن زید کسی نبود 

جابر بن زید را بـه زنـدان : می گفته است حفص بن عمر حوضی از همام بن یحیی از قتاده ما را خبر داد که: گوید 
شگفتا که مرا بـه : گفت . انداختند ، و سپس کسی را به زندان فرستادند و از او دربارۀ چگونگی میراث بردن خنثی پرسیدند 

کنـد و بنگرید، بنگرید از کدام مجری ادرار می! زندان می اندازید و مسئله هم از من می پرسید ، و خواهان فتوی من میشوید
  . بر آن مبنی ارث او را بدهید

از بـیم : عارم بن فضل ، از حماد بن زید ، از حجاج بن ابی عیینه ، از هنـد مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـت: گوید
به هر حـال بـه کسـی کـه آهنـگ شـما : جابر بن زید سوار بر خری پیش ما می آمد ، و می گفت. طاعون به عراق گریختم 

  . د ، ظاهراً یعنی از فرشته مرگ راه گریزی ندارید و به هر حال در اختیار او و نزدیک به اوئید دارد نزدیک هستی

عارم بن فضل ، از حماد بن زید ، از حجاج بن ابی عیینه ، و او از جـابر بـن زیـد مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه : گوید
ا دیده ام ، و اینک نعلین مـن در نظـرم از همـه شصت سال از عمر من گذشته است، در این مدت رنج ها و نعمت ه: است

  . چیز به جز برگ عیش و خیری که پیش فرستاده باشم ، پر ارزش تر است 

عفان بن مسلم و عارم بن فضل هر دو ، از حماد بن زید و او از عمرو بن دینار ما را خبـر داد کـه مـی گفتـه : گو ید
مـن : عفان گفـت. برای خدا می نویسند: ز تو می شنوند ، می نویسند ، گفتبه جابر بن زید گفته شد ، مردم آنچه را ا: است

  . من هم فردا از او بر می گردم : عارم هم گفت . فردا از او کناره می گیرم 

: عفان و عارم بن فضل هر دو ، از حماد بن زید ، و او از یحیی بن عتیق مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـت : گوید

خداونـد جـابر را رحمـت فرمایـد ، کـه در قبـال درهـم هـا : ن از جابر بن زید سخن به میان آمـد، گفـتپیش محمد بن سیری
  .  مسلمان بود ، یا در قبال درهم ها آشتی پذیر بود 

ابو شعثاء جابر بن زیـد را مـی دیـدم کـه : فضل بن دکین ، از محمد بن برجان ما را خبر داد که می گفته است: گوید
  . ن می آمد و ده دوازده میل با آنان حرکت می کرد برای بدرقه حاجیا

جـابر بـن زیـد را دیـدم کـه : مسلم بن ابراهیم ، از قاسم بن فضل حدانی مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـت: گوید
  . موهای ریش و سرش سپید بود 

ه موهـای ریـش خـود را بـا جابر بن زید را دیـدم کـ: عمرو بن هیثم ، از ابوخلده ما را خبر داد که میگفته است: گوید
  . رنگ زرد خضاب می بست 

سعید بن عامر و عفان بن مسلم ، هـر دو ، از همـام ، و او از قتـاده ، از عـزره مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه : گوید
اری از ایشان بـه پیشـگاه خـدا بیـز: گفت. که تو از ایشانی: شاخه اباضیان خوارج چنین میگویند : به جابر بن زید گفتم: است

این سخن را هنگامی به او گفتم کـه در حـال : سعید بن عامر در حدیث خود می افزود که عزره می گفته است. می جویم 
  . مرگ بود 
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امامه دختر حمـزه بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم بـن عبـد : و محمد بن سعد در کتاب طبقات مینویسد
مناف بن قصی، مادرش سلمی دختر عمیس بن معد بن تیم بن مالـک بـن قحافـه و از قبیلـه خـثعم و خـواهر 

  . اس<ء دختر عمیس بوده است

                                                                                                                                                  

جـابر : عارم بن فضل از حماد بن زید و او از هشام و او از محمد بن سیرین ما را خبر داد که می گفتـه اسـت: گوید
  . عارم توضیح میداد ، که خوارج اباضیه او را از خود میدانستند . ویند ، بری است بن زید از آنچه مردم درباره اش می گ

موسی بن اسماعیل ، از ابوهلال ، و او از داؤد بن ابی قصاف و او از عزره کوفی ما را خبر داد که مـی گفتـه : گوید
) ج(از ایـن موضـوع بـه پیشـگاه خداونـد: گفت. این خوارج تو را از خود می شمرند : پیش جابر بن زید رفتم ، و گفتم: است

  . بیزاری می جویم 

: عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید ، از همام بن یحیی و او از ثابت بنانی مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـت: گوید

یـز هنگامیکه بیماری جابر بن زید سخت و حالش سنگین شده بود ، پیش او رفتم ، و پرسـیدم ، چـه میخـواهی و بـه چـه چ
پیش حسن بصری که در خانۀ ابو خلیفه مخفی بـود رفـتم و موضـوع را بـه او . به نگاهی از حسن بصری: میل داری؟ گفت

خداوند ، دیده گان ایشان را از مـن فـرو مـی : گفت. نسبت به گرفتار شدن تو می ترسم: گفتم. مرا پیش او ببر: گفت. گفتم 
. لا الـه الا الله بگـو ! ای ابوالشـعثاء: بن زید رسیدیم ، حسن بصری به او گفتبا هم رفتیم ، و چون پیش جابر : گوید. پوشد

  : و او این آیه را تلاوت کرد که می فرماید

  . ) یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفساً إیمانها لم تکن آمنت من قبل ( 

که از پیش ایمان نیاورده است ، که از پیش ایمان نیاورده است ، که از پیش ایمان نیاورده است ، که از پیش ایمان نیاورده است ، روزیکه پاره أی از آیت های پروردگارت فرا می رسد ، ایمان آوردن کسی روزیکه پاره أی از آیت های پروردگارت فرا می رسد ، ایمان آوردن کسی روزیکه پاره أی از آیت های پروردگارت فرا می رسد ، ایمان آوردن کسی روزیکه پاره أی از آیت های پروردگارت فرا می رسد ، ایمان آوردن کسی : ترجمهترجمهترجمهترجمه
  . سوره ششم انعام سوره ششم انعام سوره ششم انعام سوره ششم انعام  158آیه آیه آیه آیه . او را سودی نمی بخشد او را سودی نمی بخشد او را سودی نمی بخشد او را سودی نمی بخشد 

. بیزاری مـی جـویمبیزاری مـی جـویمبیزاری مـی جـویمبیزاری مـی جـویم) جججج(از ایشان به پیشگاه خداونداز ایشان به پیشگاه خداونداز ایشان به پیشگاه خداونداز ایشان به پیشگاه خداوند: گفتگفتگفتگفت. خوارج اباضیه تو را دوست می دارند خوارج اباضیه تو را دوست می دارند خوارج اباضیه تو را دوست می دارند خوارج اباضیه تو را دوست می دارند : حسن او را گفتحسن او را گفتحسن او را گفتحسن او را گفت

سپس از خانۀ او سپس از خانۀ او سپس از خانۀ او سپس از خانۀ او . بیزاری می جویمبیزاری می جویمبیزاری می جویمبیزاری می جویماز آنان به پیشگاه خدا از آنان به پیشگاه خدا از آنان به پیشگاه خدا از آنان به پیشگاه خدا : در باره خوارج نهروان چه می گوئی؟ گفتدر باره خوارج نهروان چه می گوئی؟ گفتدر باره خوارج نهروان چه می گوئی؟ گفتدر باره خوارج نهروان چه می گوئی؟ گفت. حسن از او پرسید حسن از او پرسید حسن از او پرسید حسن از او پرسید 
  . بیرون آمدیم بیرون آمدیم بیرون آمدیم بیرون آمدیم 

: عارم بن فضل ، از حماد بن زید ، و او از حبیب بن شهید ، و او از ثابت بنانی ما را خبر داد که می گفته استعارم بن فضل ، از حماد بن زید ، و او از حبیب بن شهید ، و او از ثابت بنانی ما را خبر داد که می گفته استعارم بن فضل ، از حماد بن زید ، و او از حبیب بن شهید ، و او از ثابت بنانی ما را خبر داد که می گفته استعارم بن فضل ، از حماد بن زید ، و او از حبیب بن شهید ، و او از ثابت بنانی ما را خبر داد که می گفته است: گویدگویدگویدگوید

ثابت پیش حسن بصری کـه در ثابت پیش حسن بصری کـه در ثابت پیش حسن بصری کـه در ثابت پیش حسن بصری کـه در . نگاهی از حسن بصرینگاهی از حسن بصرینگاهی از حسن بصرینگاهی از حسن بصری: چه میخواهی؟ گفتچه میخواهی؟ گفتچه میخواهی؟ گفتچه میخواهی؟ گفت: به جابر بن زید که سخت بیمار بود ، گفتندبه جابر بن زید که سخت بیمار بود ، گفتندبه جابر بن زید که سخت بیمار بود ، گفتندبه جابر بن زید که سخت بیمار بود ، گفتند
  . یاری دهید و مرا بنشانید یاری دهید و مرا بنشانید یاری دهید و مرا بنشانید یاری دهید و مرا بنشانید : خانۀ ابو خلیفه پوشیده زنده گی می کرد ، رفت و او را آورد ، جابر گفتخانۀ ابو خلیفه پوشیده زنده گی می کرد ، رفت و او را آورد ، جابر گفتخانۀ ابو خلیفه پوشیده زنده گی می کرد ، رفت و او را آورد ، جابر گفتخانۀ ابو خلیفه پوشیده زنده گی می کرد ، رفت و او را آورد ، جابر گفت

یزید بن هارون ، از نوح بن قیس ، و او از عصمت بن سالم و او از ثابت بنانی ما را خبر داد کـه مـی گفتـه یزید بن هارون ، از نوح بن قیس ، و او از عصمت بن سالم و او از ثابت بنانی ما را خبر داد کـه مـی گفتـه یزید بن هارون ، از نوح بن قیس ، و او از عصمت بن سالم و او از ثابت بنانی ما را خبر داد کـه مـی گفتـه یزید بن هارون ، از نوح بن قیس ، و او از عصمت بن سالم و او از ثابت بنانی ما را خبر داد کـه مـی گفتـه : گویدگویدگویدگوید
جابر بن زیـد در جابر بن زیـد در جابر بن زیـد در جابر بن زیـد در ) یعنی برادر دینی تو یعنی برادر دینی تو یعنی برادر دینی تو یعنی برادر دینی تو ( برادرت برادرت برادرت برادرت : فتمفتمفتمفتمپیش حسن بصری که در خانۀ ابو خلیفه مخفی بود رفتم ، و گپیش حسن بصری که در خانۀ ابو خلیفه مخفی بود رفتم ، و گپیش حسن بصری که در خانۀ ابو خلیفه مخفی بود رفتم ، و گپیش حسن بصری که در خانۀ ابو خلیفه مخفی بود رفتم ، و گ: استاستاستاست

چون شب فرا رسید ، پیـام داد ، اشـترش را آمـاده کردنـد ، چون شب فرا رسید ، پیـام داد ، اشـترش را آمـاده کردنـد ، چون شب فرا رسید ، پیـام داد ، اشـترش را آمـاده کردنـد ، چون شب فرا رسید ، پیـام داد ، اشـترش را آمـاده کردنـد ، . آهسته ، آهسته می رویمآهسته ، آهسته می رویمآهسته ، آهسته می رویمآهسته ، آهسته می رویم! آرام باشآرام باشآرام باشآرام باش: گفتگفتگفتگفت. حال مرگ استحال مرگ استحال مرگ استحال مرگ است
و و و و سوار شد مرا هم پشت سر خود سوار کرد، و پیش جابر بن زید آمد ، و تا سحرگاه پیش او بود ، و چـون جـابر نمـرد ، سوار شد مرا هم پشت سر خود سوار کرد، و پیش جابر بن زید آمد ، و تا سحرگاه پیش او بود ، و چـون جـابر نمـرد ، سوار شد مرا هم پشت سر خود سوار کرد، و پیش جابر بن زید آمد ، و تا سحرگاه پیش او بود ، و چـون جـابر نمـرد ، سوار شد مرا هم پشت سر خود سوار کرد، و پیش جابر بن زید آمد ، و تا سحرگاه پیش او بود ، و چـون جـابر نمـرد ، 

  . حسن هم از روشن شدن هوا ترسید ، برخاست ، و بر زید چهار تکبیر گفت ، و برای او دعا کرد و برگشت حسن هم از روشن شدن هوا ترسید ، برخاست ، و بر زید چهار تکبیر گفت ، و برای او دعا کرد و برگشت حسن هم از روشن شدن هوا ترسید ، برخاست ، و بر زید چهار تکبیر گفت ، و برای او دعا کرد و برگشت حسن هم از روشن شدن هوا ترسید ، برخاست ، و بر زید چهار تکبیر گفت ، و برای او دعا کرد و برگشت 

وکیع بن جراح ، از ابوهلال ، و او از حیان أعرج یا از ابوصلت دهان و این تردید از ابو هلال است ، ما را خبر وکیع بن جراح ، از ابوهلال ، و او از حیان أعرج یا از ابوصلت دهان و این تردید از ابو هلال است ، ما را خبر وکیع بن جراح ، از ابوهلال ، و او از حیان أعرج یا از ابوصلت دهان و این تردید از ابو هلال است ، ما را خبر وکیع بن جراح ، از ابوهلال ، و او از حیان أعرج یا از ابوصلت دهان و این تردید از ابو هلال است ، ما را خبر : گویدگویدگویدگوید
  . او را غسل دهد او را غسل دهد او را غسل دهد او را غسل دهد     جابر بن زید وصیت کرد تا همسرشجابر بن زید وصیت کرد تا همسرشجابر بن زید وصیت کرد تا همسرشجابر بن زید وصیت کرد تا همسرش: داد که می گفته استداد که می گفته استداد که می گفته استداد که می گفته است

و ابونعیم فضل بن و ابونعیم فضل بن و ابونعیم فضل بن و ابونعیم فضل بن . محمد بن عمر واقدی و جز او گفته اند ، که جابر بن زید به سال یکصد و سه در گذشته است محمد بن عمر واقدی و جز او گفته اند ، که جابر بن زید به سال یکصد و سه در گذشته است محمد بن عمر واقدی و جز او گفته اند ، که جابر بن زید به سال یکصد و سه در گذشته است محمد بن عمر واقدی و جز او گفته اند ، که جابر بن زید به سال یکصد و سه در گذشته است 
و ایـن و ایـن و ایـن و ایـن . جابر بن زید به سال نود وسه در همان هفته کـه انـس بـن مالـک درگذشـت ، درگذشـته اسـتجابر بن زید به سال نود وسه در همان هفته کـه انـس بـن مالـک درگذشـت ، درگذشـته اسـتجابر بن زید به سال نود وسه در همان هفته کـه انـس بـن مالـک درگذشـت ، درگذشـته اسـتجابر بن زید به سال نود وسه در همان هفته کـه انـس بـن مالـک درگذشـت ، درگذشـته اسـت: دکین گفته استدکین گفته استدکین گفته استدکین گفته است

زیرا جابر به اتفاق آراء به سال یکصد و سه و انس به سال زیرا جابر به اتفاق آراء به سال یکصد و سه و انس به سال زیرا جابر به اتفاق آراء به سال یکصد و سه و انس به سال زیرا جابر به اتفاق آراء به سال یکصد و سه و انس به سال . د سر زده است د سر زده است د سر زده است د سر زده است اشتباهی است که از ابو نعیم در هر دو موراشتباهی است که از ابو نعیم در هر دو موراشتباهی است که از ابو نعیم در هر دو موراشتباهی است که از ابو نعیم در هر دو مور
  . نود ویک درگذشته اند نود ویک درگذشته اند نود ویک درگذشته اند نود ویک درگذشته اند 

   406و و و و  405تهذیب التهذیب جلد اول صفحه تهذیب التهذیب جلد اول صفحه تهذیب التهذیب جلد اول صفحه تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 

   104و و و و  103، ، ، ،  102البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه 

   428و و و و  427الجرح والتعدیل جلد دوم صفحه الجرح والتعدیل جلد دوم صفحه الجرح والتعدیل جلد دوم صفحه الجرح والتعدیل جلد دوم صفحه 

   129الکاشف جزء اول صفحه الکاشف جزء اول صفحه الکاشف جزء اول صفحه الکاشف جزء اول صفحه 

   463و و و و  462، ، ، ،  461، ، ، ،  460جلد اول صفحه جلد اول صفحه جلد اول صفحه جلد اول صفحه حلیة الاولیاء حلیة الاولیاء حلیة الاولیاء حلیة الاولیاء 

  و انساب سمعانی و انساب سمعانی و انساب سمعانی و انساب سمعانی  174به نقل از اعلام زرکلی جلد اول صفحه به نقل از اعلام زرکلی جلد اول صفحه به نقل از اعلام زرکلی جلد اول صفحه به نقل از اعلام زرکلی جلد اول صفحه  7325لغت نامه دهخدا جلد پنجم صفحه لغت نامه دهخدا جلد پنجم صفحه لغت نامه دهخدا جلد پنجم صفحه لغت نامه دهخدا جلد پنجم صفحه 

   188شذرات الذهب جلد اول صفحه شذرات الذهب جلد اول صفحه شذرات الذهب جلد اول صفحه شذرات الذهب جلد اول صفحه 

   140و و و و  139صفوة الصفوة جلد دوم صفحه صفوة الصفوة جلد دوم صفحه صفوة الصفوة جلد دوم صفحه صفوة الصفوة جلد دوم صفحه 

   296تقریب الثقات صفحه تقریب الثقات صفحه تقریب الثقات صفحه تقریب الثقات صفحه 

   120تقریب التهذیب صفحه تقریب التهذیب صفحه تقریب التهذیب صفحه تقریب التهذیب صفحه 

    188و و و و  187، ، ، ،  186، ، ، ،  185طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه 

   6فرهنگ فرق اسلامی صفحه فرهنگ فرق اسلامی صفحه فرهنگ فرق اسلامی صفحه فرهنگ فرق اسلامی صفحه 
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هشام بن محمد بن سائب کلبی نام او را همین گونه گفته است، کس دیگری غیـر از هشـام نـام ایـن 
ع<رة نام مرد است، و او پسر حمزه بوده، و کنیه حمزه هم به نام : و هشام میگوید. بانو راع<ره آورده است

  .ن بنی نجار استهمین پسرش ابوع<رة بوده است، و مادر ع<ره خوله دختر قیس بن فهد از خاندا
،و او از سعد بن عبیده، و او از ابو عبـدالرحمن،و ١٢عبدالله بن lیر، و محمد بن عبید، هردو از اعمش

تـ ختمـی مرتبـت گفـتم: ما را خبر دادند، که میفرموده است) رض(او از علی چگونـه اسـت، کـه بـا : بـه حضر
                                                

12
سلیمان بن مهران کاهلی اسدی دماوندی مکنی :سلیمان بن مهران کاهلی اسدی د ماوندی کوفی معروف به أعمش  --  

ب می ریزد ، یا ضعف به ابو محمد کوفی و معروف به أعمش بوده است ، و أعمش کسی را گویند، که از چشمش آ
نرگس چشم خماری همچو جان             آخر أعمش :  چنانکه مولوی جلال الدین رومی بلخی سروده است. باصره دارد 

  بین و آب از وی چکان   

و پدرأعمش مهران اصلاً از مردم دماوند طبرستان است ، وی برده آزاد کرده شده و وابسته بنی کاهـل کـه شـاخه أی 
  . سد بودند می باشداز بنی ا

دکتر مهدوی دامغانی مترجم کتاب طبقات ابن سعد به نقل از تاریخ طبری او را برده آزاد کرده و وابسته عبیدالله بـن 
و علامه دهخدا در لغت نامه اش بـه نقـل از . زیاد گفته که در هنگام کتک زدن و کشتن هانی بن عروه حضور داشته است 

سلیمان بن مهران اسدی مکنـی بـه ابـو محمـد ازتـابعین مشهورواصـل وی از بـلاد ری بـود ، : دکتاب اعلام زرکلی می نویس
نامبرده در کوفه متولد گردید ودر همان شهر در محله بنی عوف که از شاخه های قبیله سعد بودند ساکن بود ، ودر مسـجد 

  . بنی حرام که از شاخه های سعد اند نماز می گزارد 

، زیـد .) از جمله عبدالله بن ابی اوفی گفته اند که روایت او از انس بطور مرسل بوده اسـتبعضی ( أعمش از انس 
بن وهب ، أبی وائل ، ابی عمروشیبانی ، قیس بن أبی حازم ، اسماعیل بن رجاء ، أبی صخره جامع بن شداد ، أبی ظبیـان 

، سلیمان بن مسهر، طلحه بن مصرف ، أبـی بن جندب ، خیثمه بن عبدالرحمن جعفی ، سعد بن عبیده ، أبی حازم اشجعی 
سفیان طلحه بن نافع ، عامر شعبی ، إبراهیم نخعی ، عبدالله بن مره ، عبدالعزیز بن رفیع ، عبدالملک بن عمیر ، عـدی بـن 

، ثابت ، عماره بن عمیر ، عماره بن قعقاع ، مجاهد بن جبیر ، ابی الضحی ، منذر ثوری ، هلال بن یساف ، ابن أبی عـوفی 
زر و مردمان زیادی دیگر حدیث روایت نموده و از او حکم بن عتبه ، زبید یامی ، ابو إسحاق سبیعی ، سلیمان تیمی ، سـهیل 
بن أبی صالح ، محمد بن واسع ، شعبه ، وکیع ، هر دو سفیان ، إبراهیم بن طهمان ، جریر بـن حـازم ، ابوإسـحاق فـزاری ، 

شیبان نحوی ، عبدالله بن إدریس ، ابن مبارک ، ابن نمیر ، خریبی ، عیسی بـن یـونس ، اسرائیل ، زائده ، ابوبکر بن عیاش ، 
  . فضیل بن عیاض ، محمد بن عبدالرحمن طفاوی ، هشیم ، ابو شهاب حناط ، و مردمانی زیادی دیگر روایت نموده اند 

و طلحـه بـن . دانـا بـود ) ث احکام میـرا( أعمش از قراء و حفاظ معروف بوده، و در علوم قرآن ، حدیث و فرائض 
  . مصرف نیز پیش او قرآن خوانده است 

زهـری در  2. عمـرو بـن دینـار در مکـه  1. شش کس حفظ کردنـد ) ص(علم را برای امت محمد: ابن مدینی میگوید
در  و نیـز گفتـه اسـت کـه أعمـش. قتاده و یحیی بـن ابـی کثیـر در بصـره  4. ابوإسحاق سبیعی و أعمش در کوفه  3. مدینه 
  . حدیث روایت کرده است  1300حدود 

سلیمان بن مهـران معـروف بـه أعمـش و : و امام ابن حبان در کتاب تقریب الثقات از وی یاد آوری نموده، ومینویسد
مکنی به ابو محمد از جمله تابعین و از موالی بنی کاهل بوده، و انس بن مالک را در واسط و مکه ملاقات نموده اسـت ، و 

پنجاه حدیث از طریق وی از انس روایت گردیده، که روایت آن مشتبه بوده، و گمان بـر ایـن اسـت، کـه او از انـس در حدود 
غیر از چند حرف معدود چیز دیگری نشنیده است، و او تدلیس و پنهان کاری کرده، و او در شـمار چنـین افـرادی آمـده و در 

فظه أی بوده، اگر صـحیح نباشـد در سـندش کـه او از انـس حـدیث همین طبقه نگاشته شده، زیرا او آدم تیز هوش و با حا
هجـری قمـری  145و عده أی هم در سـال  147بوده و بعضی ها وفات او را در سال  148وفات او در سال .  شنیده باشد 

  . گفته اند 

عروف به أعمـش سلیمان بن مهران م: و امام ابی محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم در کتاب الجرح والتعدیل مینویسد
و مکنی به ابو محمد اصلش از دماوند بوده است ، و به نقل از پدرش از إسحاق بن منصور و او از یحیـی بـن معـین آورده 

ابو ایوب بن إبراهیم فـورادی از محمـد بـن عمـرو : است، که سلیمان بن مهران معروف به أعمش ثقه است، و باز مینویسد
نقل کرده که أعمش در منطقه دماوند متولد گردیده است ، و باز بـه نقـل از پـدرش و او از زنیج و او از جریر بن عبدالحمید 

او مردی زیبا روی و استاد اهـالی کوفـه : یحیی بن مغیره آورده است، که جریر هر وقت از أعمش صحبت مینمود، می گفت
  . عمش امام بودسلیمان أ: از ابی زرعه شنیدم که می گفت: و نیز ابن ابی حاتم می گوید. بود

سلیمان بـن مهـران اسـدی مکنـی بـه ابومحمـد کـوفی و معـروف بـه أعمـش : و در کتاب تقریب التهذیب آمده است
  .شخصی ثقه ، حافظ ، آگاه به قراآت و پرهیزگار بود ، مگر تدلیس میکرده است 

حـافظ : شـف آورده اسـتاو در دانشهای مفید و علم های نیـک سـر آمـد بـود ، و در کتـاب الکا: و ذهبی گفته است
سلیمان بن مهران مکنی به ابو محمد کاهلی و مشهور به أعمش از برجسته گان زمان خود بود ، و نامبرده هشتاد و هشـت 

  . سال زنده گی کرده است 
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ریـد، ولـی از بنـی هاشـم زن lـی خواهیـد؟ خاندان های دیگر قریش ازدواج میفرمائید، و به آنـان گـرایش دا
  .او برادر زاده شیری من است: فرمودند. دختر حمزه! آری: کسی را سراغ داری؟ گفتم: فرمودند

                                                                                                                                                  

من مثل أعمش کسی را ندیـده ام، کـه اغنیـاء و سـلاطین در نـزدش کوچـک باشـند، بـا : عیسی بن یونس می گوید
  .  یر ومحتاج بودوجودی که او فق

وی مـردی ثقـه و ثابـت در حـدیث ، : و عجلـی گفتـه اسـت. در محدثین ثابت تر از أعمش نیسـت: و ابن عمار میگوید
  . محدث اهل کوفه در زمان خود ، قاری قرآن و عالم به فرائض بود ، اما در او گرایش به تشیع دیده می شد 

پـدرم مـردی : أعمش خود برای ما نقل کرده اسـت: خبر داد و گفتوکیع ما را : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
  . غریب و ناشناخته بود، آن چنان که برادرش درگذشت، و مسروق از او ارث برد

مهران پدر أعمش از کسانی بوده که به هنگام شهادت حسـین : از کسی شنیدم که می گفت: محمد بن سعد میگوید
  .  حضور داشته است) رض(بن علی

برای مردم قرآن می خواند و در سالهای پایانی عمر خویش این کار را رها کـرد بـه هنگامیکـه پیـر و نـاتوان  أعمش
مـردم قـرآن هـای خـود را مـی آوردنـد، و آن را بـا . شده بود ، در ماه شعبان همه روزه مقداری قرآن برای مردم میخواند

ا که صحیح تر قرآن موجود بود ، می آورد ، و مردم قران هـای ابو حیان تیمی هم قرآن خود ر. قرائت او مطابقه می کردند
قرائت أعمش منطبـق بـر قرائـت عبـدالله بـن مسـعود بـود ، و چنـین بـود کـه . خود را با ان هم مطابقه و اصلاح می کردند

سـعود أعمش نزد یحیی بن وثاب و یحیی پیش عبید بن نضله خزاعی و عبید پـیش علقمـه و علقـه در محضـر عبـدالله بـن م
  . قرآن آموخته اند

ابوبکر بن عیاش برای ما نقل کرد، که از أعمش شنیدم که : احمد بن عبدالله بن یونس ما را خبر داد، و گفت: گوید
من کسی از ! و به خدا سوگند. شما پیش هیچ کس نمی روید ، مگر اینکه او را به دروغ وامیدارید! به خدا سوگند: می گفت

من این موضوع را نپسندم که ایشان از پرسیدن سیر : وبکر می گفتاب. مردم را نمی شناسم که از ایشان بدتر باشد
  . ابوبکردراین هنگام موضوع فریب کاری و پنهان داشتن ضعف اسناد حدیث را به یاد آورد: گوید. نمیشوند

 اسحاق بـن راشـد بـرای مـن: عبدالله بن جعفر رقی از گفته عبیدالله بن عمرو ما را خبر داد که می گفته است: گوید
در کوفـه یکـی از : نقل کرد که زهری هرگاه از عراقی ها نام می برد ، دانش آنان را ضعیف می شمرد ، مـن بـه او گفـتم

. آری: گفـتم! چهار هزار حدیث؟: زهری با شگفتی گفت. بستگان بنی اسد زندگی می کند که چهار هزار حدیث نقل می کند

زهـری شـروع بـه خوانـدن کـرد ، و . و من پیش او بردم. آری بیار: گفت. مو اگر بخواهی برخی از دانش او را برای تو بیاور
که این دانش است ، و نمی بینم کسی را که ایـن دانـش ! به خدا سوگند: سپس گفت. دیدم که چهره اش دگرگون می شود

  . را بداند 

داشـت ، و بـا آنکـه  أعمـش پـیش مـن سـرمایه أی: ابوعوانه مـی گفـت: عفان بن مسلم ما را خبر داد و گفت: گوید
  . سرمایه اش را به جریان نینداخته بودم ، همواره به او می گفتم ، برای تو این مقدار سود فراهم آوردم 

حجـاج بـن ارطـاة بـر در خانـه : عفان بن مسلم از گفته عمر بن علی مقدمی ما را خبر داد که می گفته اسـت: گوید
آیا بایـد کنیـه خـود : أعمش گفت. ابوأرطاة بر در خانه است: أعمش بگوئید به: أعمش آمد ، و اجازه ورود خواست ، و گفت

  . و به او اجازه ورود نداد! آیا باید کنیه خود را برای من بگوید! را برای من بگوید

هرگاه مـن و ابوإسـحاق بـا یکـدیگر جمـع مـی شـدیم ، احادیـث عبـدالله بـن : أعمش میگفت: وکیع می گفت: گوید
  . زه بیان می کردیم مسعود را تر و تا

کـه ) رض(فضل بن دکین و وکیع هر دو ما را خبر دادند که أعمش به روز شهادت حسین بن علی بن ابیطالـب: گوید
روز دهم  محرم سال شصت و یکم بود دیده به جهان گشوده است ، و به سال یکصد و چهل و هشت در هشـتاد و هشـت 

  .  أعمش به سال پنجاه و هشتم متولد شده است: لی می گفتسالگی در گذشته است ، ولی یحیی بن عیسی رم

أعمش به سال یکصد و چهل و هفت درگذشته است ، ولی محمد بـن عمـر واقـدی و : هیثم بن عدی میگوید: گوید 
  .به سال یکصد و چهل و هشت درگذشته است: فضل بن دکین گفته اند

هجـری قمـری گفتـه  59یعنی در سـال ) رض(ت امام حسیناما بعضی از مؤرخین تولد او را دو سال قبل از شهاد  
هجری قمری آورده است ، و عمـر او را هشـتاد و هشـت سـال و یـا در  148و وفات او را ابو نعیم در ربیع الاول سال . اند 

  . همین حدود گفته اند

   424و  423،  422تهذیب التهذیب جلد دوم صفحه 

   800و  799،  798طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 

   2966و  2965و جلد دوم صفحه  874لغت نامه دهخدا جلد اول صفحه 

   139الجرح والتعدیل جلد چهارم صفحه 

   393الکاشف جزء اول صفحه 

   569تقریب الثقات صفحه 

  319تقریب التهذیب صفحه 
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، از قتاده، از جابر بن زید، از ابن عباس مـا را خـبر ١٣محمد بن عبدالله انصاری، از سعید بن ابی عروبه
او بـرادرزاده شـیری مـن اسـت، و : فرمودنـد. خدا پیشنهاد دادنددختر حمزه را به رسول : داد که میگفته است

  .کسانیکه از راه نسب ازدواج به آنان حرام است، از راه رضاع هم ه<نگونه است
                                                

13
و نضـر یشـکری بصـری از عدوی مکنی به اب) مهران (سعید بن أبی عروبه : سعید بن أبی عروبه عدوی یشکری بصری  --

موالی بنی عدی  بن یشکرو از ساکنان بصره بوده است ، و درباره او گفته اند که وی در آخر عمر اختلاط فکـر پیـدا نمـوده 
  . بوده است

نامبرده از قتاده ، نضر بن أنس ، حسن بصری ، عبدالله بن فیروز داناج ، محمد بـن سـیرین ، أبـی معشـر ، زیـاد بـن 
کلیب ، زیاد أعلم ، مطر وراق ، أیوب ، عامر أحول ، علی بن حکم بنانی ، ابی رجاء عطاردی ، أبی نضرة عبدی ، یعلـی بـن 

نموده و از او أعمش ، شعبه ، عبدالأعلی بن عبدالأعلی ، ثـوری ، خالـد بـن حکیم ، أبی التیاح و جماعتی دیگر حدیث روایت 
حارث ، روح بن عباده ، یزید بن زریع ، ابو بحر بکراوی ، محمد بن ابی عـدی ، محمـد بـن سـواء ، یحیـی قطـان ، بشـر بـن 

بـو أسـامه ، سـالم بـن نـوح ، مفضل ، سهل بن یوسف  ، ابن مبارک ، عبدالوارث بن سعید ، کهمس بن منهال ، ابن علیـه ، ا
سعید بن عامر ، ابوخالد أحمر ، عبده ، علی بن مسهر ، علی بن یونس ، عبدالوهاب بن عطاء ، محمد بن بکـر ، محمـد بـن 

  .  بشر ، محمد بن جعفر غندر ، محمد بن عبدالله انصاری و گروهی  دیگر روایت نموده اند 

: و عبدالرحمن بن ابـی خیثمـه میگویـد. نامبرده ثقه و قابل اطمینان است :نسائی او را ثقه گفته ، و ابو زرعه میگوید

و ابـن ابـی حـاتم در کتـاب . ثابت ترین مردم در روایات قتاده ابن ابـی عروبـه اسـت: از یحیی بن معین شنیدم که می گفت
نضر بوده و در بصره سکونت از موالی بنی عدی و مکنی به ابو ) مهران (سعید بن ابی عروبه : الجرح والتعدیل آورده است

در نـزد مـا در : و نیز به نقل از علی بن حسین بن جنید از معلی بن مهدی از ابو عوانه آورده است ، که میگویـد. داشته است
: و نیز از محمد بن سعید مقری رازی نقل کرده ، که میگویـد. همین زمان حافظ تر از سعید بن ابی عروبه کسی نمی باشد

سـعید بـن ابـی عروبـه حـافظ تـرین کـس از : بن حکم بن بشیر شنیدم ، که  به نقل از أبـی داؤد مـی گفـت از عبدالرحمن
و ابن ابی حاتم به نقل از پدرش ، و او از احمد بن حنبل آورده است ، که از برای سـعید بـن ابـی . اصحاب قتاده بوده است

د بن حنبل را گمان بر این است، که سعید بن ابی عروبـه گفتـه و احم. عروبه کتابی نبوده ، بلکه تمام روایات را از حفظ بود
و بـاز ابـن ابـی حـاتم بـه . ننویشته ام مگر تفسیر قتاده را ، و این مطلب را برایم ابو معشر نوشت ، تا برایش بنویسم: است

و نیز ابـن ابـی . ه استنقل از پدرش، از إسحاق بن منصور ، و او از یحیی بن معین آورده است، که سعید بن ابی عروبه ثق
سعید بن ابی عروبه قبل از اینکه اختلاط فکر پیدا کنـد ، ثقـه بـوده ، و دانـاترین : از پدرم شنیدم، که می گفت: حاتم میگوید

سعید بن ابی عروبـه حـافظ تـر : برای ابو زرعه گفتم: و عبدالرحمن بن ابی حاتم میگوید. مردم به روایات قتاده بوده است
  . سعید حافظ تر بود، و ثابت ترین اصحاب قتاده ، هشام و سعد بودند: ن العطار؟ گفتبود ، یا أبا

مکنی به ابو نضر از اتباع تـابعین و ) مهران(سعید بن ابی عروبه: و امام ابن حبان در کتاب تقریب الثقات آورده است
نـوعی دیـوانگی و ( مرض اختلاط فکر  هجری قمری به 145از موالی بنی یشکر بوده ، و در آخر عمر یعنی در حدود سال 

هجـری قمـری وفـات یافتـه اسـت، و  150گرفتار شده ، و پنج سال را در این مـرض گذرانیـده، و در سـال ) خرابی اعصاب 
  .  روایاتش قبل از اختلاط فکر قابل اعتماد است

بنـی یشـکر بـوده ، یکـی از مکنی به ابو نضر یشـکری کـه از مـوالی ) مهران(سعید بن ابی عروبه: اما ذهبی میگوید
برجسته گان می باشد ، و بنا به قول ابو حاتم روایات او قبل از آنکه اختلاط فکر  پیـدا کنـد ثقـه اسـت ، و نـامبرده در سـال 

  . هجری قمری وفات یافته است 156

وده ، و مکنـی یشکری ، که از موالی بنی یشکر بـ) مهران(سعید بن ابی عروبه: و در کتاب تقریب التهذیب آمده است
به ابونضر بصری می باشد، ثقه و حافظ بوده ، و از برای او تصانیفی است ، اما کثیرالتدلیس است، و برای نـامبرده اخـتلاط 

هجـری قمـری وفـات  157و بقـولی  156فکر پیدا شده بوده ، و او از ثابت ترین مردم در روایات قتاده است ، وی در سـال 
  . هجری قمری گفته اند 157گفته ، و عده أی دیگر سال  156دالصمد وفات او را در سال بخاری از قول عب. کرده است

سعد بن ابی عروبه کنیه او ابو نضر و نام پدرش مهران ، محدثی مورد اعتمـاد : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
  .  و پر حدیث بود ، ولی در پایان عمر گرفتار اختلاط گردیده است

به سال یکصد و سی و شش با سعید بن ابی عروبه همنشین : از عبدالوهاب بن عطاء شنیدم ، که می گفت: گوید
که سعید به سال یکصد و پنجاه و شش به : بودم ، و او به سال یکصد و پنجاه و هفت درگذشت ، دیگری جز او گوید

  . روزگار خلافت منصور درگذشته است

سعید بن ابی عروبه برای من سوگند خورد ، که هرگز از گفتـه هـای قتـاده چیـزی  :قریش بن انس می گفت: گوید 
میخـواهی از : ننوشته است ، جز اینکه ابو معشر از او خواسته است که تفسیر قتاده را برای او بنویسد ، و قتاده گفتـه اسـت

  . گفته های من چیزی بنویسی؟ و من همواره در صدد کسب اجازه از او بودم

سعید بن ابی عروبـه پـیش مـن آمـد ، و تفسـیر : ن مسلم از گفته های همام ما را خبر داد که می گفته استعفان ب
مـن بـرای تـو یـک نسـخه : گفـتم. آیات قرآنی را که با آنها هر ده آیه مشخص می شود ، از تفسیر قتاده را از مـن خواسـت

و با آنکه پیش مـن آمـد و شـد میکـرد ، کتـاب . نپذیرفتم من. فقط کتاب خودت را میخواهم: گفت. مینویسم ، و به تو میدهم
  . های خود را به او عاریه ندادم
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، از سعید بـن مسـیب ١٦، از علی بن زید بن جدعان١٥و اس<عیل بن ابراهیم اسدی ١٤سفیان بن عیینه،
پرسیده است، چرا با دختر حمـزه کـه زیبـاتر و نکـوتر ) ص(پیامبراز ) رض(علی: ما را خبر داد، که میگفته است

                                                                                                                                                  

عفان ما را خبر داد ، که سعید بن ابی عروبه چیزهای بسیاری را که خود نشنیده بود ، از گفته های قتـاده نقـل مـی 
  . که برای ما حدیث کردند: کرد ، و در آن باره این جمله را هم نمی گفت 

سعید بن ابی عروبه از حافظ ترین مردم بود ، و هرگاه حدیث می کرد به خود مـی بالیـد : روح بن عباده گفت: دگوی
که خواه و ناخواه باید همین را بپذیری ، روح در پی ایـن سـخن خـود مـی : ، و مثلی را می گفت ، که مفهوم آن چنین است

  . از گمراهی خود می گفته است  برخی از محدثان می گفتند ، که سعید  این سخن را: گفت

   329و  328تهذیب التهذیب جلد دوم صفحه 

   65و  64الجرح والتعدیل جلد چهارم صفحه 

   283طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه 

   321الکاشف جزء اول صفحه 

     516تقریب الثقات صفحه 

   294تقریب التهذیب صفحه 
14
بن عیینه بن ابی عمران میمون هلالی مکنی به ابـو محمـد کـوفی و بعـد  سفیان: سفیان بن عیینه هلالی کوفی مکی  -- 

نـامبرده ازعبـدالملک بـن عمیـر ، ابـی اسـحاق سـبیعی ، زیـاد بـن . مکی از محدثان بزرگ و مردی بزرگوار و کثیرالعلم بود 
 بـن ابـی طلحـه ، علاقه ، اسود بن قیس ، ابان بن تغلب ، ابراهیم و موسـی و محمـد پسـران عقبـه ، اسـحاق بـن عبـدالله

اسرائیل ، ابو موسی ، اسماعیل بن ابی خالد ، اسماعیل بن امیه ، ایوب بن موسی ، ایوب بن ابی تمیمه سختیانی ، برید بن 
ابی برده ، بیان بن بشر، جعفر صادق ، جامع بن ابی راشد، حمید طویل ، حمید بن قیس أعرج ، زکریا بن ابـی زائـده ، زیـد 

ابی نضر ، ابی حازم بن دینار ، سلیمان تیمـی ، سـلیمان أحـول ، سـمی ، سـهیل ، شـبیب بـن غرقـده ،  بن اسلم ، سالم بن
صالح بن کیسان ، صالح بن صالح بن حی، صفوان بن سلیم ، ضمره بن سعید ، عاصم احول، عاجم بن بهدله ، عاصـم بـن 

ن ابی حسـین ، ابـن ابـی نجـیح ، عبدربـه ، سـعد ویحیـی کلیب ، عبدالله بن دینار ، ابی الزناد ، عبدالله بن طاوس ، عبدالله ب
ازفرزندان سعید بن قیس انصاری، عبدالرحمن بن قاسم ، عبدالعزیز بن رفیع ، عبدالکریم بن ابی أمیه ، عبـدالکریم جـزری 

ن دینـار ، زهـری ، ، عبیدالله بن عمر ، عبیدالله بن ابی یزید ، علی بن زید بن جدعان ، عبیدالله بن عبدالله بن أصم ، عمرو بـ
علاء بن عبدالرحمن ، ابن عجلان ، محمد بن عمرو بن علقمه ، مطرف بن طریف ، أعمش ، منصور ، ولیـد بـن کثیـر ، یزیـد 
بن خصیفه ، ابی اسحاق شیبانی ، ابی یعفور کبیر ، ابی یعفور صغیر و مردمانی بیشماری دیگر حـدیث روایـت نمـوده ، و از 

ه ، ثوری ، مسعر و ایشان از شیوخ وی می باشند ، ابو اسحاق فزاری ، حمـاد بـن زیـد ، حسـن او أعمش ، ابن جریج ، شعب
بن حی ،همام ، ابوالاحوص ، ابن مبارک ، قیس بن ربیع ، ابومعاویه ، ضریر ، وکیع ، معتمـر بـن سـلیمان ، یحیـی بـن ابـی 

بـن ادریـس شـافعی ، عبـدالله بـن وهـب ، یحیـی زائده که ایشان از معاصران وی بودند، وقبل از وی وفات یافتند ، محمـد 
قطان ، ابن مهدی ، ابو اسامه ، روح بن عباد ، فریابی ، ابوالولید طیالسی ، عبدالرزاق ، ابونعیم ، ابوغسان نهدی ، احمد بـن 

، احمـد  حنبل ، یحیی بن معین ، علی بن مدینی ، اسحاق بن راهویه ، عمرو بن علی فلاس ، پسران ابی شیبه ، ابـو خیثمـه
بن صالح مصری ، احمد بن منیع ، ابوتوبه حلبی ، ابوجعفرنفیلی ، ابوبکرحمیدی ، ابن ابی عمرعد نی ، علی بن حجـر، علـی 
بن خشرم ، قتیبه ، ابوموسی عنزی ، هارون حمال، احمد بن شیبان رملـی ، حسـن بـن محمـد زعفرانـی ، زبیـر بـن بکـار ، 

  .  اصبهانی و طوائف زیادی دیگر روایت نموده اندمحمد بن عیسی بن حبان ، محمد بن عاصم 

هجری قمری متولد گردید ه ، و عبدالرحمن بن بشـر بـن حکـم  107سفیان بن عیینه در سال : ابن مدینی گفته است
 و عیینه پدر سفیان اصلاً از اهالی مکه بوده ، امـا خـود. به نقل از سفیان ولادت او را در نیمه شعبان همان سال گفته است

  . وی در کوفه متولد گردیده ، اما باز در مکه وفات یافته است ، و او راست کتاب الجامع در حدیث و نیز کتابی در تفسیر

سفیان بن عیینه بن ابی عمران هلالی  مکنی به ابـو محمـد از جملـه : امام ابن حبان در کتاب تقریب الثقات مینویسد
وی از . هجـری قمـری وفـات یافتـه اسـت 198د به مکه انتقال نموده ، و در سـال اتباع تابعین و از اهالی کوفه بوده ، و بع

حفاظ و فردی دانشمند ، زاهد ، اهل دین ، عالم به کتاب الله و مشهور به زیادت تلاوت قرآن بـوده ، و هفتـاد و چنـد مرتبـه 
  . همگی از اهل علم بودند  سفیان ، محمد ، آدم ، عمران و ابراهیم که: حج نموده ، و ایشان پنج برادر بودند

سفیان بن عیینه مکنی به ابو محمد هلالی کوفی از موالی بنی هلال ، و از :  و ذهبی در کتاب الکاشف آورده است
یک چشم کور بوده ، و یکی از بزرگان علم و ادب می باشد ، وی فردی ثقه ، ثابت ، حافظ و امام است ، و از شیوخ وی 

  . هجری قمری وفات یافت 198نامبرده در ماه رجب سال . ندأعمش و ابن جریج می باش

پدرم از عبدالرحمن بن سعید جوهری روایت نموده ، که گفته :  و ابن ابی حاتم در کتاب الجرح والتعدیل می نویسد
: ته استعبدالله بن أحمد بن حنبل در نامه أیکه برایم فرستاده ، نوش: از یحیی بن سعید أموی شنیدم، که می گفت: است

سفیان بن عیینه از دانا ترین مردم در بین  : که از عبدالرحمن بن مهدی شنیدم ، که می گفت: داؤد بن عمرو میگفت 
از علی بن بحر :  و نیز ابن ابی حاتم به نقل از حسن بن علی بن مهران متوثی آورده ، که گفته است.  محدثین حجاز است

من کسی را دانا تر به تفسیر قرآن از سفیان بن عیینه :  بن وهب شنیدم ، که گفتاز عبدالله: بن بری شنیدم ، که می گفت
هم چنین ابن ابی حاتم به نقل از پدرش و او از اسحاق بن منصور و او از یحیی بن معین آورده ، که گفته . سراغ ندارم

  . سفیان بن عیینه ثقه است: است
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عیینه بن ابی عمران هلالی مکنی به ابو محمد کوفی مکی ، ثقه ،  سفیان بن: و در کتاب تقریب التهذیب آمده است

حافظ ، فقیه ، إمام و حجت بوده ، اما در آخر عمر در حافظه اش خلل وارد گردیده ، و گاهی هم تدلیس میکرده ، به آن 
هجری  198ماه رجب سال هم او را از ثقات شمرده اند ، و او ثابت ترین فرد در روایات عمرو بن دینار می باشد ، وی در 

  . سالگی وفات یافت  91قمری به عمر 

سفیان بن عیینه بن ابی عمران کنیه اش ابو محمد ، وابسته خاندان عبدالله بـن : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
  . رویبه از تیره بنی هلال بن عامر بن صعصعه است 

ن بن عیینه خود به من گفت که به سال یکصد و هفت متولـد سفیا: محمد بن عمر واقدی ما را خبر داد و گفت: گوید
شده ، و اصل او از مردم کوفه و پدرش از کارگزاران خالد بن عبدالله قسری بوده است ، چون خالـد از حکومـت عـراق بـر 

او گریختـه  کنار و یوسف بن عمر ثقفی بر آن کار گماشته شده است ، یوسف به جستجوی کارگزاران خالد پرداخته و آنان از
  . اند ، عیینه بن ابی عمران پدر سفیان خود را به مکه رسانده، و ساکن آن شهر شده است 

نخستین کـس کـه : خودم از سفیان بن عیینه شنیدم که می گفت: عبدالرحمن بن یونس ما را خبر داده و گفت: گوید
آن هنگام پانزده ساله بودم ، و عبـدالکریم بـه سـال  برای دانش آموزی با او همنشین شدم ، عبدالکریم پدر امیه بود ، و در

  . درگذشت   126

. به سال یکصد وشانزده در مراسم حج شرکت کردم ، وسپس به سال یکصد و بیسـت حـج گـزاردم : سفیان میگوید

سـال  زهـری بـه. زهری به همراه پسر هشام خلیفه أموی به مکه و پیش ما آمد ، و این به سال یکصد و بیست و سه بـود 
مـن در حالیکـه سـعد بـن إبـراهیم پـیش زهـری بـود ، از او مسـئله أی : سفیان میگوید . یکصد و بیست و چهار از مکه رفت

حـق . آری : زهری گفـت. پاسخ این پسر را بده : پرسیدم ، که مربوط به علم حدیث بود ، پاسخم نداد ، سعد به زهری گفت
  . من در آن هنگام شانزده ساله بودم : سفیان میگوید. او را بر او عطاء خواهم کرد

دو بار یکی به سال یکصد و پنجاه و دیگری بـه سـال یکصـد و پنجـاه و دو بـه یمـن رفـتم ، و معمـر : سفیان میگوید
  . هنوز زنده بود ، و ثوری یک سال پیش از یمن رفته بود 

: حسن بن عمران بن عیینه بن ابی عمران که برادرزاده سفیان است ، مرا خبر داد و گفت: محمد بن سعد میگوید

در آخرین حجی که عمویم گزارد ، و به سال یکصد و نود و هفت بود همراهش بودم ، در عرفات پس از آنکه نماز گزارد ، 
ی در عرفات بوده ام ، و همه ساله به پیشگاه خدا عرض کرده هفتاد سال پیاپ: آن گاه روی تشک خود دراز کشید و گفت

این وقوف مرا در این جایگاه آخرین بار قرار مده ، و اینک از بسیاری تقاضای خود در این باره از حق ! ام ، بار خدایا
  . تعالی آزرم دارم 

رگذشت ، و در منطقـه حجـون چون باز گشت، به روز شنبه اول ماه رجب سال یکصد و نود وهشت در مکه د: گوید 
به خاک سپرده شد ، سفیان محدثی مورد اعتماد و بسیار استوار و حجت در حدیث و پر حدیث بود ، و به هنگام مرگ نـود و 

  . یک سال داشت 

   362و  361،  360،  359تهذیب التهذیب جلد دوم صفحه 

  به نقل از اعلام زرکلی  13674لغت نامه دهخدا جلد نهم صفحه 

   213و 212،  211جرح والتعدیل جلد چهارم صفحه ال

   383و  382طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 

   332الکاشف جزء اول صفحه 

   539تقریب الثقات صفحه 

   303تقریب التهذیب صفحه 
15
ی إمام إسماعیل بن ابراهیم بن سهم بن مقسم أسدی مکن:  إسماعیل بن إبراهیم أسدی بصری معروف به ابن علیه  --  

به ابو بشر بصری و معروف به ابن علیه از جمله اتباع تابعین و از اهالی بصره بوده ، و اسم مادرش علیه می باشد ، که 
وی .  هجری قمری وفات یافته است 194و یا  193بنام وی مشهور شده است ، نامبرده از موالی بنی اسد بوده ، و در سال 

حمید طویل ، عاصم أحول ، أیوب ، ابن عون ، ابی ریحانه ، جریری ، ابن ابی  از عبدالعزیز بن صهیب ، سلیمان تیمی ،
نجیح ، معمر ، عوف أعرابی ، ابی التیاح یونس بن عبید ، ابن جدعان ، عطاء بن سائب و مردمانی زیادی دیگر حدیث 

وهب ، شافعی ، احمد بن محمد  روایت نموده و از او شعبه ، ابن جریج ، بقیه ، حماد بن زید ، إبراهیم بن طهمان ، ابن
بن حنبل ، یحیی ، علی ، إسحاق ، فلاس ، ابو معمر هذلی ، ابو خیثمه ، پسران أبی شیبه ، علی بن حجر ، ابن نمیر ، ابن 

  . معین و خلق زیادی دیگر روایت نموده اند 

علی بن جعد به نقل . قی بودموصوف عالمی برجسته ، إمام ، حجت ، ثقه ، قابل اعتماد ، راستگو ، پرهیزگار و مت
إسماعیل بن علیه سیدالمحدثین : و یونس بن بکیر گفته است. إسماعیل بن علیه ریحانة الفقهاء است: از شعبه میگوید

نبوده است که خطاء نکند هیچ یکی از محدثین ، مگر إسماعیل بن علیه وبشر بن : و ابو داؤد سجستانی میگوید. است
  . ه و ثابت گفته استو نسائی او را ثق. مفضل

شنیدم که کسی از ابن مهدی : و ابن ابی حاتم به نقل از ابن ابی خیثمه آورده است ، که یحیی بن معین میگوید
و باز ابن ابی حاتم از علی بن حسن هسنجانی و او از . نامبرده ثقه است: او گفت. درباره اسماعیل بن علیه پرسید

به بصره رفتم و از مردمان آنجا : از یزید بن هارون شنیدم که می گفت: وده که گفتابراهیم بن عبدالله هروی روایت نم
  . کسی را بهتر از ابن علیه در علم حدیث نیافتم
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  . گمان علی بن حجر برآن بوده ، که علیه مادر بزرگ إسماعیل بوده نه مادرش: خطیب میگوید

اسماعیل ابن علیه : و احمد و عمرو بن علی میگویند .سال گفته است 83و صاحب کتاب تقریب التهذیب عمر او را 
این مطلب برای : و یعقوب بن شیبه میگوید. هجری قمری وفات یافت 193هجری قمری متولد و در سال  110در سال 

  . اسماعیل جداً ثابت است ، که وی در روز سه شنبه که سیزده روز از ماه ذی القعده باقی مانده بود ، وفات یافت

اسماعیل بن علیه از ائمه علماء و محدثی بلند مرتبـه بـوده، و از : کثیر دمشقی در کتاب البدایه والنهایه مینویسد و ابن
وی امام شافعی و امام احمد بن حنبل حدیث روایت نموده اند ، و نـامبرده مـدتی را سرپرسـت رسـیده گـی بـه مظـالم در 

ه ، نیک اندیش ، بزرگوار و بلند پایه بود ، بسیار کم خنـده مـی کـرد ، و بغداد و نیز ناظر صدقات در بصره بود ، وی مردی ثق
او تجارت پارچه داشت، و از آن معیشت خانواده خود را تأمین می نمود، و به حج می رفت ، و از آن دوستانش مثل هـر دو 

، زمانیکه ایـن مطلـب کـه او متـولی نامبرده را هارون الرشید متولی قضاء گردانید . سفیان و دیگران نیز استفاده می بردند 
و ابـن علیـه . قضاء گردیده ، به عبدالله ابن مبارک رسید ، عبدالله برایش نامه أی منظوم و منثور نوشت ، و او را ملامت کـرد

هجـری قمـری بـوده ، و او را در گورسـتان  193وفـاتش در ذی القعـده سـال . نیز از قضاوت استعفاء داد، و عفو خواسـت
  . بن مالک دفن کردندعبدالله 

اسماعیل بن ابـراهیم بـن مقسـم آزاد کـرده و وابسـته عبـدالرحمن بـن قطبـه : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
اسدی از قبیله اسد خزیمه و از مردم کوفـه بـوده اسـت ، مقسـم پـدر بـزرگ اسـماعیل از اسـیران قیقانیـه کـه جـائی میـان 

و ابراهیم پدر ابن علیه بازرگان و از مردم کوفه بود ، او برای بازرگـانی بـه بصـره . خراسان و زابلستان می باشد بوده است
می آمد و چیزی می خرید و باز می گشت ، یک بار در بصره بیشتر مانـد ، و بـا علیـه دختـر حسـان کـه از آزاد کـرده گـان و 

ود ، و در محلـه عوقـه بصـره خانـه أی داشـت وابسته گان بنی شیبان بود ازدواج کرد ، علیه بانوی خردمند و نامور به فضل ب
که به نام او معروف بود ، صالح مری و کسانی دیگری از راوی شناسان و فقیهان بصره به حضورش مـی رفتنـد ، و او نیـز 
پیش آنان می آمد ، و با آنان در بارۀ حـدیث و مسـائل فقهـی گفتگـو مـی کـرد ، علیـه بـرای ابـراهیم بـه سـال یکصـد و ده 

را بزاد ، و اسماعیل به مادر خود منسوب شد ،و در بصره اقامت کرد ، علیه پس از اسماعیل پسـر دیگـری بـه نـام اسماعیل 
کنیه اسماعیل ابو بشر و محدثی اسـتوار ، مـورد اعتمـاد و حجـت بـوده اسـت ، او سـر پرسـتی . ربعی نیز برای ابراهیم بزاد

یانی خلافت هارون الرشید سرپرست اداره رسیده گـی بـه مظـالم اوقاف و صدقات بصره را بر عهده گرفت و در سالهای پا
بغداد شد ، وابن علیه و فرزندانش مقیم بغداد شدند ، و اسماعیل ابن علیه در بغداد خانه های خرید ، و در همان شـهر بـه 

مـاز گـزارد ، روز سه شنبه سیزدهم  ذی قعده سال یکصد و نود وسه درگذشت ، پسرش ابراهیم بن اسماعیل بر پیکـرش ن
و روز چهار شنبه در گورستان عبدالله بن مالک به خاک سپرده شد ، روزی که اسماعیل درگذشت ، وکیع بن جراح در بغـداد 

  .بود 

   237و  236،  235تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 

   98و  97،  96الجرح والتعدیل جلد دوم صفحه 

   336و  335طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه 

   236البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه 

   73الکاشف جزء اول صفحه 

   2500و  2477لغت نامه دهخدا جلد دوم صفحه 

    3754تاریخ الکامل جلد هشتم صفحه 

    216تقریب الثقات صفحه 

   78و   77تقریب التهذیب صفحه 
16
بـن ) زهیـر ( علی بن زید بـن عبـدالله بـن ابـی ملیکـه : علی بن زید قرشی تیمی بصری مشهور به ابن جدعان  --

عبدالله بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره قرشی تیمی مکنی بـه ابوالحسـن بصـری و مشـهور بـه ابـن 
کونت داشـت ، روایـت حـدیث میکـرد ، امـا از محـدثان مؤثـق جدعان فقیه نابینا و اصلاً از اهالی مکه بوده ، اما در بصره س

وی از انس بن مالک ، سعید بن مسیب ، ابـی عثمـان نهـدی ، ابـی نضـره عبـدی ، ابـی رافـع صـائغ ، حسـن بصـری ، . نبود
إسحاق بن عبدالله بن حارث بن نوفل ، أنس بـن حکـیم ضـبی ، اوس بـن خالـد ، سـلمه بـن محمـد بـن عمـار بـن یاسـر ، 

من بن ابی بکره ، عدی بن ثابت ، ابن منکدر ، قاسم بن ربیعـه ، نضـر بـن انـس بـن مالـک ، یوسـف بـن مهـران ، عبدالرح
همسر پدرش ام محمد ، آمنه دختر عبدالله ، خیره مادر حسن بصری ، و طائفه دیگر حدیث  روایت نموده و از او قتـاده کـه 

ر بن مرزوق ، هردو سفیان ، سفیان بن حسـین ، شـعبه ، شـریک ، قبل از وی وفات یافته است ، هر دو حماد ، زائده ، زهی
همام بن یحیی ، مبارک بن فضاله ، ابن عون ، عبدالوارث بن سعید ، جعفر بن سلیمان ، هشیم ، معتمر بن سـلیمان ، ابـن 

  .  علیه و دیگران روایت نموده اند

الحدیث است ، و عثمان دارمی به نقل از یحیـی ضعیف : صالح بن احمد او را ضعیف گفته ، و أحمد بن حنبل میگوید
آورده است ، که حدیث او قوی نیست ، و ابن ابی خیثمه به نقل از یحیی آورده اسـت ، کـه حـدیث او در همـه چیـز ضـعیف 
است ، و در روایتی از دوری آمده است ، که حدیث او حجـت نیسـت ، و جوزجـانی او را واهـی الحـدیث گفتـه اسـت ، و ابـو 

او سوء حافظه داشته اسـت ، و : یز میگوید ، که او قوی نیست ، و نسائی نیز او را ضعیف گفته ، و ابن خزیمه میگویدحاتم ن
او را دیدم ، امـا از او چیـزی را نقـل نمـی کـنم ، : بعضی هم او را به تشیع متهم کرده اند ، چنانکه یزید بن زریع گفته است

از حمـاد بـن زیـد شـنیدم کـه مـی : نقل از پدرش و او از سلیمان بن حرب میگوید زیرا او رافضی است ، و ابن ابی حاتم به
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مگر lیدانی که حمزه برادر شـیری ! ای علی: دوشیزه قریش است، ازدواج lی فرمائید؟  رسول خدا فرموده اند
من است، و خداوند ه<نگونه که برخی منسوبان را محرم قرار داده، و ازدواج آنان را حرام فرمـوده اسـت، در 

  ه رضاع هم ه<نگونه حکم فرموده است؟بار 
، و او از ابـن ١٩، و او از عکرمـة١٨، و او از داوود بـن حصـین١٧محمد بن عمر واقدی، از ابن ابی حبیبة

ع<ره دختر حمزه که مادرش سلمی دخـتر عمـیس بـود، در مکـه زنـدگی : عباس ما را خبر داد که میگفته است
                                                                                                                                                  

حضرمی وفـات او را . علی بن زید امروز حدیث می گفت ، اما فردا چنان می گفت که آنچه امروز گفته را نگفته است: گفت 
علـی بـن زیـد : اشف مینویسـدو ذهبی در کتاب الک. هجری قمری گفته اند 131هجری قمری و خلیفه در سال  129در سال 

همیشـه او را : بن جدعان تیمی بصری نابینا بوده ، و یکی از حفاظ است ، اما روایات او تثبیت نیسـت ، و دارقطنـی میگویـد
وقتیکه حسن وفات یافت ، برای ابن جدعان گفتیم بر مجلـس وی بنشـیند ، : انعطاف پذیر یافتم ، و منصور بن ذاذان میگوید

هجری قمری گفته است ، و ابـن کثیـر  129هجری قمری وفات یافته است ، اما زرکلی وفات او را در سال  131وی در سال 
هجـری قمـری گفتـه اسـت ، و در کتـاب تقریـب التهـذیب آمـده  129دمشقی نیز در کتاب البدایه والنهایه وفات او را در سـال 

می بصری ، اصلاً حجازی بوده ، ومعروف به علـی بـن زیـد علی بن زید بن عبدالله بن زهیر بن عبدالله بن جدعان تی: است
هجـری  131بن جدعان می باشد ، که او را منسوب به جد جدش نموده اند ، او در روایت حدیث ضعیف اسـت ، و در سـال 

زید بـن علی بن : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد. قمری وفات یافته، و بعضی هم وفات او را قبل از آن تاریخ گفته اند
جدعان از فرزند زاده گان عبدالله بن جدعان قرشی است ، که از خاندان تیم بوده اند ، علی بن زید بـه هنگـام زاده شـدن 

  . کور بوده است ، او محدثی پر حدیث و در او ضعف و سستی بوده است ، و به گفته اش استناد نمی شود 

   196و  195،  194تهذیب التهذیب جلد چهارم صفحه 

   241و  240لجرح والتعدیل جلد ششم صفحه ا

   278الکاشف جزء دوم صفحه 

  به نقل از اعلام زرکلی  16094لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه 

  والتبیان و   235خلاصه تذهیب الکمال صفحه 

    283تاریخ الاسلام ذهبی جلد پنجم صفحه 

   43تقریب التهذیب صفحه 

   35البدایه والنهایه جلد پنجم صفحه 

   261طبقات ابن سعد جلد هفتم صفحه 
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إبـراهیم بـن إسـماعیل بـن ابـی حبیبـه أشـهلی : إبراهیم بن إسماعیل انصاری أشهلی مدنی مشهور به ابن ابی حبیبـه  ---
مکنی به ابو إسماعیل مدنی و مشهور به ابن ابی حبیبه از موالی بنی أشهل بوده ، و از داؤد بن حصین ، موسی بـن عقبـه ، 

ریج ، ابن عجلان ، عبدالله بن أبی سفیان و دیگران حدیث روایت نموده ، و از او ابو عامر عقدی ، ابن ابـی فـد یـک ، ابن ج
نـامبرده شخصـی عابـد ، شـب . واقدی ، اسماعیل بن ابی أویس ، قعنبی ، سعید بن ابی مریم و دیگران روایت نموده انـد 

و ابن معـین گفتـه اسـت کـه چیـزی . ثقه است: احمد میگوید. الحدیث گفته اند زنده دار و دائم الصوم بود ، اما او را متروک 
ونسـائی او را ضـعیف . منکرالحـدیث اسـت: و بخـاری گفتـه اسـت. شخص موصوف قوی نیسـت: و ابو حاتم میگوید. نیست 

نکـه از یحیـی بـن شخص صـالحی بـوده ، و در بـاب روایـت چنا: و ابن عدی میگوید. و دارقطنی او را متروک گفته. دانسته 
و . و صاحب کتاب تقریب التهذیب نیز او را ضـعیف گفتـه اسـت. احادیثش را به همراه ضعف آن می نوشته: معین نقل میکند

ابن ابی حاتم از قول یعقوب بن إسحاق هروی گفته است که عثمان بن سـعید دارمـی در نامـه أی کـه بـرای مـا نگاشـته ، 
  . وی مرد صالی است: او گفت. اره ابراهیم بن اسماعیل بن ابی حبیبه سوال کردمآورده است که از یحیی بن معین درب

ابن ابی حبیبه ، نام اصلی او ابـراهیم و پسـر اسـماعیل بـن ابـی حبیبـه و : و محمد بن سعد در کتاب طبقات مینویسد         
ابـن ابـی حبیبـه مـردی . ید أشهلی بوده استکنیه اش ابو اسماعیل است ، او برده آزاد کرده و وابسته عبدالله بن سعد بن ز

 165پارسا و همواره انجام دهنده نماز و روزه مستحبی بود ، آن چنان که شصت سال همواره روزه میداشت ، او به سـال 

  . سالگی درگذشت ، و محدثی کم حدیث بود  82هجری قمری در زمان خلافت مهدی عباسی به عمر 

   132و  131تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 

   36و  35الجرح والتعدیل جلد دوم صفحه 

   47تقریب التهذیب صفحه 

   34الکاشف جزء اول صفحه 

  296طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 
18
داؤد بن حصین اموی مکنی به ابو سلیمان مدنی از جملـه اتبـاع تـابعین، از مـوالی بنـی : داؤد بن حصین اموی مدنی   -- 

نـامبرده از پـدرش . امیه، و برده آزاد کرده و وابسته عبدالله بن عمرو بن عثمان بـن عفـان، و از اهـالی مدینـه بـوده اسـت 
بی أحمد ، عبدالرحمن أعـرج ، ام سـعد دختـر سـعد بـن ربیـع و جمـاعتی دیگـر حصین ، عکرمه ، نافع ، ابو سفیان مولای ا

حدیث روایت نموده ، و از او مالک بن أنس ، ابن إسحاق ، محمد بن عبیدالله بن إبی رافع ، إبراهیم بن إسـماعیل بـن إبـی 
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ابن معـین او را ثقـه . ایت نموده اندحبیبه ، ابراهیم بن أبی یحیی ، زید بن جبیره ، محمد بن جعفر بن أبی کثیر و دیگران رو
آنچـه را از عکرمـه روایـت نمـوده : گفته ، و أحمد بن صالح او را از اهل ثقه و صدق آورده است ، و علی بن مدینی میگوید

: روایات او قوی نیسـت ، و جوزجـانی میگویـد: منکر است ، و ابو زرعه او را متغیر و انعطاف پذیر گفته ، و ابو حاتم میگوید

مالک در روایـت از : مردم روایات او را خوب نمی بینند ، و مالک روایت از او را معیوب دانسته ، و بعضی از محدثین میگویند
او کراهیت نشان داده و علت کراهیت مالک روایت او از عکرمه بوده ، زیـرا کـه مالـک روایـت از عکرمـه را دوسـت نداشـته 

ز او روایت دارد ، و ساجی او را منکرالحدیث گفته ، و به خوارج متهم ساخته اسـت است ، و مالک نیز غیر از طریق عکرمه ا
، و عده أی دیگری از مؤرخین و محدثین از جمله امام ابن حبان بستی خراسانی صاحب کتـاب تقریـب الثقـات او را متمایـل 

رد ، زیرا او در روایاتش دعوت به مـذهب خـود روایات او را نباید بکلی ترک ک: به فرقه شراة خوارج دانسته اند ، اما میگویند
نمی کرده ، و روایاتش جانبدارانه نیست ، و او فردی قابل اطمینان و جائز الشهادت است ، و اگر واجب باشد کـه روایـات او 

  . سترا ترک کنیم ، باید روایات عکرمه را هم ترک کنیم ، زیرا او نیز مثل داؤد بن حصین در گروه شراة خوارج بوده ا

داؤبن حصین برده آزاد کرده و وابسـته عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان بـن أبـی : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
کنیه اش ابو سلیمان بـوده  ، و از عکرمـه ، عبـدالرحمن أعـرج و ابـو سـفیان وابسـته پسـر ابـو احمـد . العاص بن امیه است

هجـری قمـری در  135بن انس از او روایت کرده است ، او بـه سـال روایت کرده است ، محدثی مورد اعتماد بوده، و مالک 
  . هجری قمری گفته اند 135سالگی در مدینه در گذشته است، ابن نمیر و دیگران نیز وفات او را در سال  72

   112تهذیب التهذیب جلد دوم صفحه 

   388الجرح والتعدیل جلد سوم صفحه 

   243الکاشف جزء اول صفحه 

   435و  434صفحه  تقریب الثقات

   227تقریب التهذیب صفحه 

  213طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 
عکرمه بن عبدالله بربـری مکنـی بـه ابـو عبـدالله مـدنی از مـوالی : عکرمه بن عبدالله بربری مد نی مولای ابن عباس  --- 19

بود که او را به عبدالله بن عبـاس بخشـید  عبدالله ابن عباس بوده و اصلاً از مردم بربر و متعلق به حصین بن ابی حر عنبری
وی از جملـه تـابعین و از دانـاترین مـردم در تفسـیر قـرآن کـریم ، . والی بصره بود ) رض(زمانی که از طرف حضرت علی 

در تمامی سر زمین های اسلامی بشمار می آمد ، وی حتی در زمـان حیـات عبـدالله ) ص(حدیث ، فقه و غزوات رسول الله 
  . نیز فتوی میداد ، و او را مردی ثقه ، ثابت و عالم خوانده اند ، اما ذهبی او را اباضی گفته است) رض(بن عباس 

هجری قمری متولد گردید ، و بعد به سیاحت پرداخـت و سـرزمین هـای افریقیـه ، یمـن ، شـام ،  25عکرمه در سال 
دینـه بـاز گشـت ، امـا در تـاریخ وفـات او اخـتلاف عراق و خراسان را گردش کرد، و مدتی نیز در مغرب بسر برد ، سپس بم

هجری قمری گفته ، و اغلب مؤرخان از جمله امـام ابـن حبـان عمـر  110و یا  107یا  105یا  104است ، وفات او را در سال 
یـک روز سال آورده ، و وفات او را در روز یکشنبه در مدینه نگاشته اند ، و فـوت او و فـوت کثیـر عـزه در  84او را در حدود 

  . بوده است 

نامبرده از جمع زیادی از صحابه و شمار بسیاری از تابعان روایت نموده ، و از او بیش از یکصد تن که هفتـاد نفـر از 
ایشان از تابعان اند حدیث روایت نموده اند ، از جمله کسانیکه عکرمه از ایشان حدیث روایت نمـوده ، مـولایش عبـدالله بـن 

لب ، حسن بن علی ، ابو هریره ، عبدالله بن عمر ، عبدالله بن عمرو ، أبـی سـعید خـدری ، عقبـه بـن عباس ، علی بن ابیطا
عامر ، حجاج بن عمرو بن غزیه ، معاویه بن ابی سفیان ، صفوان بن امیه ، جـابر ، یعلـی بـن أمیـه ، ابـی قتـاده ، عایشـه ، 

انیکه از او حدیث روایت نموده انـد، اشـخاص ذیـل مـی حمنه دختر جحش ، ام عماره و یحیی بن یعمر بوده و از جمله کس
از اهالی مدینه یحیی بن سعید انصاری ، علاء بن عبدالرحمن حرقی ، محمد بـن عبـدالرحمن بـن نوفـل مکنـی بـه : باشند 

دیلـی ابوالأسود ، سعید بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت ، محمد بن طلحه بن یزید بن رکانه ، سلمه بن بخت ، ثور بن زید 
، داؤد  بن حصین ، حسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس ، ابو یزید مد نی ، و از اهـالی مکـه عمـرو بـن دینـار ، ابوصـالح 
باذان ، قاسم بن ابی بزه ، حمید بن قیس أعرج ، ابن أبی نجیح ، عبدالله بن کثیر ، عبدالعزیز بن أبی رواد ، و از اهالی یمن 

أبان ، همام بن نافع ، إسحاق بن جابر عدنی ، یعلی بن حکیم ثقفی کـه بصـری الاصـل بـوده ، عمرو بن مسلم ، حکم بن 
و از اهـالی کوفـه أبـو . یعلی بن مسلم مکی ، وهب بن نافع عموی عبدالرزاق ، سلمه بن وهرام ، إسـماعیل بـن شـروس 

ت ، أعمش ، إسـماعیل بـن أبـی خالـد ، إسحاق همدانی ، شعبی ، حماد بن أبی سلیمان ،سلمه بن کهیل ، حبیب بن أبی ثاب
حکم بن عتیبه ، أبی زعراء عمرو بن عمرو ، میسره ، أبی حصین ، سماک بـن حـرب ، اسـماعیل أسـدی ، علـی بـن أقمـر ، 
سعید بن مسروق ، مغیره بن مقسم ، حصین بن عبدالرحمن ، عطاء بن سائب ، لیث بن أبـی سـلیم ، حـارث بـن حصـیره ، 

بن فیاض ، عطیة العوفی ، أشعث بن سوار ، علاء بن مسیب ، فضیل بـن غـزوان ، هـلال بـن خبـاب ،  ولید بن عیزار ، زیاد
بدر بن عثمان ، فطر بن خلیفه ، أبو بکیر ، عمران بن سلیمان ، محمد بـن عبـدالرحمن مـولای آل طلحـه ، سـفیان بـن زیـاد 

ابوشعثاء ، عاصم أحول ، أیـوب سـختیانی ، قتـاده ، و از اهالی بصره جابر بن زید . عصفری ، عصام بن قدامه ، زید حجام 
یونس بن عبید ، داؤد بن أبی هند ، خالد الحذاء ، حمید طویل ، هشام بن حسان ، زبیر بن خریث ، حنظله سدوسی ، عمـرو 

ریم أبـو أمیـه ، بن أبی حکیم ، ابو یزید مدینی ، سعید بن عبدالله ثقفی ، أبو مکین ، عمران بن حدیر ، یزید بن حازم ، عبدالک
شبیب بن بشر ، أبان بن صمه ، ابوالأشهب ، مطر وراق ، فضیل بن میمون ، عباد بن منصور ، مهدی ابن أبی مهدی هجری ، 

و از اهـالی . و از اهالی واسط ابو بشر جعفر بن أبی وحشیه ، حسین بـن قـیس ، ابـو علـی رحبـی ، حـنش . ابوبکرهذلی 
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و از اهالی جزیره عبدالکریم بن مالک جزری ،خصـیف جـزری ، . أبی عمرو ، ثور بن یزید  مصر یزید بن أبی حبیب ، بشیر بن
و از اهالی سیستان ابـو حزیـر عبـدالله بـن . و از اهالی یمامه یحیی بن ابی کثیر و ابو یزید . علی بن بذیمه ، عثمان مشاهد 

، علباء بن أحمـر ، یزیـد بـن ابـی سـعید نحـوی ،  و از اهالی خراسان عطاء خراسانی ، ابو منیب عتکی. حسین قاضی آنجا 
و افرادی دیگر مانند إ براهیم نخعی ، ابو إسحاق سبیعی ، ابـو زبیـر ، سـماک بـن . حسین بن واقد ، نعیم بن میسره نحوی 

حرب ، عاصم بن بهدله ، عبدارحمن بن سلیمان بن غسیل ، عمرو بـن أبـی عمـرو مـولای مطلـب ، موسـی بـن عقبـه ، أبـو 
ق شیبانی ، ثور بن زید دیلی ، عبدالله بن عیسی بن عبدالرحمن بن ابی لیلی ، عبدالملک بن أبی بشیر مدائنی ، عثمان إسحا

بن غیاث ، عثمان بن سعد کاتب ، عماره بن ابی حفصه ، عمرو بن هرم أسدی ، محمد بن علی بن یزید بن رکانه ، یزید بن 
  . ر ابو عمر خزار و ابوسعید بقالأبی زیاد ، حسن بن زید بن حسن بن علی ، نض

عبدالرحمن بن ابی حاتم به نقل از محمد بن عبدالله بن یزید مقری و او از سفیان و او از عمرو بن دینار میگوید کـه 
  . همین عکرمه مولای ابن عباس داناترین مردم است : جابر بن زید گفته است

و اکثـر علمـاء نیـز . دان ابن عباس  در تفسیر عکرمه اسـتاز داناترین شاگر: و عباس بن مصعب مروزی  گفته است
و . و عطـاء نیـز او را اباضـی گفتـه . کـه عکرمـه اباضـی اسـت : امـا ذهبـی در کتـاب الکاشـف مینویسـد. او را ثقه گفته اند
: و مصـعب زبیـری گفتـه اسـت. صـفری اسـت : میگوینـد: گفـت. عکرمه اباضـی اسـت : برای احمد گفتم: جوزجانی میگوید

از خـدا : از ابن عمر شنیدم که برای نافع می گفت: و ابو خلف خزار به نقل از یحیی بکاء میگوید. کرمه بر رأی خوارج بود ع
و ابراهیم بن سعد به نقـل از پـدرش . بر من دروغ نگوئی ، مثلی که دروغ میگوید عکرمه بر ابن عباس ! بترس ، وای بر تو

دروغ نگوئی بر من چنانکه دروغ می گوید عکرمه ! یا برد: غلام خود برد می گفت از سعید بن مسیب روایت نموده که برای
از مالک بن انس سوال کردم ، که آیا برای تو رسیده است که عبدالله بـن : و اسحاق بن عیسی طباع میگوید. بر ابن عباس 

و لاکن بـرایم ایـن رسـیده . نه: گفت.  بر من دروغ نگوئی، مثلی که عکرمه بر ابن عباس دروغ میگوید: عمر برای نافع گفت
و جریر بن عبدالحمید به نقـل از یزیـد بـن ابـی زیـاد . است ، که سعید بن مسیب این مطلب را برای مولایش برد گفته است 

از : بـرایش گفـتم. به نزد علی بن عبدالله بن عباس رفتم ، و او عکرمه را در باب الحـش محبـوس سـاخته بـود : گفته است
بـرای : و هشام بن سعد بن نقل از عطـاء خراسـانی میگویـد. او بر پدرم دروغ ساخته : او را زندانی کردی؟ گفت برای چه

در حالیکه محرم بودنـد بـا ام المـؤمنین میمونـه ازدواج ) ص(عکرمه را گمان بر آنست که رسول الله : سعید بن مسیب گفتم
عکرمه از داناترین مردم بود ، اما رأی گروه صفریه از فرقـه : میگوید و خالد الحذاء. خبیث دروغ میگوید: سعید گفت. نمودند

  . خوارج را داشت ، و اهالی افریقیه رأی صفریه را از او گرفتند

عکرمه بردۀ وابستۀ عبدالله بن عباس بن عبدامطلب بن هاشم و کنیه اش ابـو : و ابن سعد در کتاب طبقات مینویسد
  . عبدالله بوده است

: ابو حفص عامر بن سعید از هشام بن یوسف قاضی صنعاء از محمد بن راشد مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـت

هنگامیکه عبالله بن عباس در گذشت عکرمه همچنان برده بود، خالد بن یزید بن معاویه او را به چهـار هـزار دینـار از علـی 
: علی آمد و پرسید آیا مرا به چهار هزار دینـار فروختـه ای؟ گفـتبن عبدالله بن عباس خرید ، این خبر به عکرمه رسید پیش 

! برای تو پسندیده نیست و چندان سودی نبرده ای که دانـش پـدرت را بـه چهـار هـزار دینـار فروختـه ای: عکرمه گفت. آری 

احمـد بـن .زاد کـرد خالـد پـذیرفت ، و علـی او را آ. علی بن عبدالله بن عباس پیش خالد رفت و تقاضای لغو معامله را کـرد
عبدالله بن یونس از ابو شهاب، از اعمش ، از مجاهد از ابن عباس ما را خبر داد که بر  برده گان خودش نامهای عربی مـی 

و به برده گان خود می گفته است ازدواج کنید کـه بنـده هرگـاه زنـا کنـد خداونـد . نهاده است ، مانند عکرمه ، سمیع ، کریب 
  . و جدا می کند و معلوم نیست که پس از آن خداوند پرتو را باز گرداند یا همچنان  باز دارد پرتو ایمان را از ا

احمد بن عبدالله بن یونس و عارم بن فضل هردو از احمد بن زید ، از زبیر بن خریت از خـود عکرمـه مـا را خبـر داد 
  .ی آموخت ابن عباس بر پای من بند می نهاد و قرآن وسنت به من م: که می گفته است

ابن عباس این آیه را تـلاوت : عفان بن مسلم از حماد بن سلمه ، از داؤد ، از عکرمه ما را خبر داد که می گفته است
  : کرد

چرا قومی را که خداوند آنان را می خواهد هـلاک : ترجمه .) لم تعظون قوما الله مهلکهم او معذ بهم عذاباً شدیداً( 
  اعراف  -سوره هفتم ۱۶۵بخشی از آیه . می دهیدکند یا شکنجه سخت دهد ، پند 

همـواره بـرای او روشـن مـی  -عکرمـه-و مـن. و می گفت نمی دانم آیا آن قوم نجات پیدا کردنـد یـا هـلاک شـدند 
  .و ابن عباس حله ای بر من پوشاند. ساختم و او را بینا می کردم تا دانست که آنان نجات پیدا کردند

جای شگفتی است که عکرمه چنین ادعائی داشـته باشـد کـه : کتاب طبقات مینویسد رجمو د کتر محمود دامغانی مت(
  . ) موضوع را برای ابن عباس روشن کرده است ، شاید ابن عباس برای آزمودن او چنین گفته است

  . د عکرمه از داناترین مردم به تفسیر بو: مسلم بن ابراهیم از سلام بن مسکین ما را خبر داد که می گفته است
فضل بن دکین و محمد بن عبدالله اسدی و قبیصه بن عقبه همگان از سفیان ثوری ، از عبدالملک بن ابـی بشـیر ، از 

امـروز هـم : ابن عباس مرا گفت. همراه ابن عباس از منی به عرفات می رفتیم : عکرمه ما را خبر دادند که می گفته است
  .تن مرکب او و پرسیدن از او کردم و او هم بر من می گشودمن شروع به باز داش. روزی از روز های تواست 

گاهی بازار می رفتیم و مـی شـنیدیم کـه :  اسماعیل بن ابراهیم از ایوب ، از عکرمه ما را خبر داد که می گفته است
  . مردی یک کلمه سخن می گوید و از همان یک کلمه پنجاه باب دانش برای من گشوده می شد
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جابر بن زید چند مسأله به مـن داد : از ایوب ، از عمرو بن دینار ما را خبر داد که می گفته است اسماعیل بن ابراهیم

که از عکرمه بپرسم و شروع به گفتن این سخنان کرد که این عکرمه است ، این وابستۀ ابن عباس است ، ایـن دریاسـت از 
  . او بپرسید

اگـر : اسماعیل بن ابراهیم از ایوب ما را خبر داد که می گفته است به من خبردادند که سعید بن جبیر می گفته اسـت
شـتران راهـوار بـه سـوی او  -عکرمه حدیث خود را از مردم باز دارد ، سواران بر شتران راهوار به سـوی او خواهنـد رفـت

  . رانده خواهد شد
: از سعید بن جبیر شنیدم که مـی گفـت: ز ابو اسحاق ما را خبر داد که می گفته استعبیدالله بن موسی ار شیبان ، ا 

قضـا را عکرمـه آمـد و : گویـد. شما احادیثی را از عکرمه نقل می کنید که اگر من پیش او باشم خودش آن را نقل نمی کند
و چـون عکرمـه بـر . د سـخنی نگفـت همگان خاموش بودند ، سـعی: گوید. همه آن حدیثها را برای سعید بن جبیر نقل کرد 

  . درست بود : نظرت چیست؟ سعید بن جبیر سی حدیث را شمرد و گفت: خاست ، گفتند
اینهائی که پشت سرم  مرا تکـذیب : سلیمان بن حرب از حماد بن زید از ایوب ما را خبر داد که عکرمه می گفته است

در حضور و رویـاروی مـرا تکـذیب کردنـد ، در آن صـورت بـه خـدا اگر .  می کنند چرا در حضورم مرا تکذیب نمی کنند؟ آری
  . سوگند که درست می گویند ، و تکذیب آنان صحیح است 

ایـوب . عکرمه مـتهم بـوده اسـت ! ای ابوبکر: سلیمان بن حرب از حماد بن زید ما را خبر داد که مردی به ایوب گفت
  . ی دانسته ام ولی من او را متهم نم: خاموش ماند و پس از اندکی گفت

عکرمه پیش عطاء و سـعید آمـد و احـادیثی : عبدالله بن ادریس از اعمش ، از حبیب ما را خبر داد که می گفته است
  . نه :  آیا چیزی از احادیث او را ناشناخته و نادرست دیدید؟ گفتند: به آن دو گفتم. چون عکرمه رفت. برای آن دو گفت

معمـر بـه : ید از قول عبدالرزاق بن همام به من خبر دادند که می گفته اسـتمی گو -مولف طبقات -محمد بن سعد
در حالی که میـان بـازار بصـره . قصد داشتم هر جا که ممکن باشد پیش عکرمه بروم: از ایوب شنیدم که می گفت: ما گفت

مـن هـم جلـو رفـتم و .  مـردم گـرد او جمـع شـدند. این عکرمه اسـت : بودم، مردی را سوار بر خری دیدم، و به من گفتند
مردم شروع به پرسـیدن از او کردنـد . مسائل را فراموش کردم ، همچنان کنار خرش ایستادم. نتوانستم چیزی از او بپرسم 

  . و من حفظ می کردم 
جند بـه فـتح اول و دوم منطقـه ئـی ( هنگامیکه عکرمه به جند آمد : عبدالرزاق می گوید از پدر خود شنیدم می گفت

طـاوس یمـانی او را .) ترجمه تقویم البلـدان. تعز بوده و فاصله اش تا شهر صنعا پایتخت یمن چهل فرسنگ است در شمال
او را گفتند شتر نر پسندیده أی به او بخشیدی و حـال آنکـه چیـز انـدکی  -آن را به او بخشید -بر شتر گزینه خودش سوار کرد

  . را با این شتر خریدم  من دانش این برده: طاوس گفت. هم او را بسنده بود 
ابراهیم بن خالد ، از امیه بن شبل ، از عمرو بن مسلم نقل می کند که عکرمه پیش طـاوس : محمد بن سعد میگوید

آیا ارزش ندارد که دانـش ایـن بـرده را : طاوس او را بر شتری راهوار سوار کرد که شصت دینار ارزش آن بود و گفت. آمد 
  به شصت دینار بخریم؟ 

نین ابراهیم بن خالد از امیه بن شبل ، از معمر ، از ایوب نقل می کـرد کـه چـون عکرمـه پـیش مـا آمـد چنـدان همچ
  . تا بر ایشان مشرف باشد –مردم بر او جمع شدند که او ناچار بر پشت بام برده شد 

چـون در بـاره  نخسـتین بـار کـه بـا عکرمـه نشسـتیم: سفیان بن عیینه از قول ایوب نقل می کرد که می گفتـه اسـت
  . موضوعی پاسخ می داد، می گفت آیا پسندیده شما این چنین است ، و به این خوبی از عهده آن بر می آید 

اگـر : عفان بن مسلم از حماد بن زید ، از ایوب ، از ابراهیم بن میسره ، از طاوس به ما خبر داد که مـی گفتـه اسـت
شی از احادیث خود را باز دارد ، شتران راهوار به سوی او رانده می شـود این بردۀ وابستۀ ابن عباس از خدای بترسد و بخ

 .  
کسی در بـارۀ نـذری کـه بـرای معصـیت : سلیمان بن حرب از حماد بن زید ، از ایوب ما را خبر داد که می گفته است

نبایـد آن را : عکرمـه گفـت. باید آن نذر را بر آورد : سعید گفت. شده باشد میان سعید بن مسیب و عکرمه آمد و شد داشت 
این بردۀ ابـن عبـاس بـس نمـی کنـد تـا آنکـه بـر گـردنش : سعید گفت. مردی این گفتۀ عکرمه را به سعید رساند . بر آورد 

تـو مـرد : عکرمه به او گفـت. همان مرد این گفتۀ سعید را به عکرمه رساند . ریسمان افکنده شود و او را در شهر بگردانند 
مگر همان گونه که سخن او را به من رساندی ، سخن مـرا هـم بـه او برسـانی ، : چرا؟ گفت: ، پرسیدنکوهیده  أی هستی 

بـرای : بـرای خـدا بـدون تردیـد دروغ میگویـد و اگـر بگویـد : به سعید بگو آن نذر برای خداست یا برای شیطان؟ اگـر بگویـد
  .شیطان بدون تردید کافر شده است

همراه تنی چند کنـار : ایوب ، از یکی از دوستانش ما را خبر داد که می گفته استعارم بن فضل از حماد بن زید، از 
. در آن روز نوبت نقل حدیث با عکرمـه بـود . سعید و عکرمه و طاوس و گمان می کنم عطاء را هم نام برد نشسته بودیم 

ه تمـام شـد برخـی از حاضـران همینکه گفتار عکرم. همگان چنان خاموش بودند که گوئی پرنده بر سر شان نشسته است 
با انگشتان دست خود می شمردند که سی حدیث گفت  و برخی با شگفتی سر خود را به این سو و آن سو می گرداندنـد و 
هیچ کس در هیچ چیز با او مخالفت نکرد جز اینکه چون موضوع ماهی را نقل کرد ، گفت آن ماهی بـر کنـار آب پـا بـه پـای 

سـوره  ۶۳الـی  ۶۰باره ماهی حضرت موسی و یوشع علیهمالسلام است که موضـوع آن در آیـات در( آن دو حرکت می کرد 
ایشـان آن : من گواهی میدهم کـه از ابـن عبـاس شـنیدم مـی گفـت: سعید بن جبیر اعتراض کرد و گفت.) کهف آمده است

  . ماهی را در زنبیل خود حمل می کردند 
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مـی : به حسن بصری گفـتم: صفوان ما را خبر داد که می گفته است سلیمان بن حرب از جریر بن حازم ، از خالد بن
نبیذی را که در کوزه اسـت حـرام فرمـوده انـد؟ حسـن ) ص(می پندارد که رسول خدا  –عکرمه  -بینی این بردۀ ابن عباس

  .  ده اندآن را حرام فرمو) ص(به خدا سوگند که برده وابستۀ ابن عباس راست گفته است و پیامبر اسلام : بصری گفت
ابـو مجلـز . هنگامیکه عکرمـه بـه خراسـان آمـد : شبابه بن سوار از مغیره بن مسلم ما را خبر داد که می گفته است

جلاجل جمع جلجل به معنی زنگوله است که بـر گـردن مرکـوب مـی . ( از او درباره جلاجل حاجیان بپرسید که چیست: گفت
در ایـن سـر : چـون از عکرمـه پرسـیدند ، گفـت: گوید. ) چابکی نیز می باشدآویخته اند و به معنی حرکت همراه با نشاط و 

چون پاسـخ او را بـه ابـو . مقصود حرکت حاجیان از عرفات به سوی مشعرالحرام است . زمین چنین پرسشی مطرح نیست 
  . راست گفته است: مجلز گفتند، گفت

هنگامیکه عکرمه از سـمرقند مـی آمـد : ی گفته استشبابه بن سوار از ابوالطیب موسی بن یسار ما را خبر داد که م
همراهش بود که حکمران سمرقند بـه   -پارچه های ابریشمی  –دیدمش که بر خری سوار بود و دو جوال آکنده از ابریشم 

رده چـه چیـزی تـو را بـه ایـن سـرزمین آو: شنیده ام که ازعکرمه پرسیده اند: گوید. غلامی هم با او بود. او جایزه داده بود
  . نیازمندی: است؟ پاسخ داداست

عکرمه را دیدم در حالیکه عمامـه اش : شبابه بن سوار از شعبه ، از عمران بن حدیر ما را خبر داد که می گفته است
  . ما جز از امیران هدیه نمی پذیریم: اجازه میدهی این عمامه ام را به تو بدهم؟ گفت: گفتم. پاره و فرسوده بود

مـن و مـردی دیگـر پـیش عکرمـه : اء عجلی از عمران بن حدیر ما را خبر داد که می گفتـه اسـتعبدالوهاب بن عط
پیشـکش  –این چه عمامه أی است؟ ما عمامه هائی داریم : همراه من او را گفت. رفتیم ، بر سرش عمامه أی پاره دیدیم 

بـل الانسـان علـی نفسـه ( . را خوانـدم  مـن ایـن آیـه. از مردم چیزی نمی گیرم، از امیران می گیـرم: عکرمه گفت –دهیم 
  . )بصیرة 

  –قیامت  –سوره هفتاد و پنجم  ۱۴آیه . آدمی بر جان خویش بیناست . آری : ترجمه 
آری : گفـت. کردار تـو سـزاوار تـر بـه تـو اسـت ! ای آدمی زاده: حسن بصری گوید: من گفتم. عکرمه خاموش ماند 

  . حسن راست گفته است
خالـد : از امیه بن خالد برای من نقل کردند که می گفته است از شعبه شنیدم که مـی گفـت : محمد بن سعد میگوید 

آنچه که محمد بگوید از ابن عباس برایم نقل شده از عکرمه شنیده است که او را به روزگار مختـار در : حذاء می گفته است
  . کوفه دیده است 

پـیش عکرمـه : ان بن مضر ، از سعید بن یزید ما را خبر داد کـه مـی گفتـه اسـتموسی بن اسماعیل از ابومضر غس
  شما را چه شده است که چنین بینوا شده اید؟ : گفت. بودیم

عکرمه را دیدم که موهای خود را با حنـا رنـگ : از شعبه، از قول خالد حذاء شنیدم که میگفت: حجاج بن محمد گوید
  . میکرد 

در انگشت عکرمـه انگشـتری زریـن : بن صالح ، از سماک ما را خبر داد که میگفته است عبیدالله بن موسی از حسن
فضل بن دکـین از عصـام . بر تن عکرمه حله أی ذنیبی دیدم : فضل بن دکین از فطر ما را خبر داد که می گفته است. دیدم 

راهن و رداء و ازار بر تن داشته باشد بـر مـا عکرمه در جبه أی سپید بدون آنکه پی: بن قدامه ما را خبر داد که می گفته است
  . پیشنمازی می کرد 

مـردی از : سلیمان بن حرب و عارم بن فضل هر دو از حماد بـن زیـد ، از ایـوب مـا را خبـر داد کـه مـی گفتـه اسـت
ار بـد کـه بسـی: عکرمـه پاسـخ داد: عـارم گویـد -چگونه شب را به صبح آوردی؟  –چگونه أی ! ای ابو عبدالله: عکرمه پرسید

وسلیمان خود توضـیح مـی دهـد کـه عکرمـه گرفتـار جـرب و . به بدی : عکرمه گفت: سلیمان گوید. گرفتار گری و بواسیرم 
بـه : شنیدم که یعلی بن حکـیم مـی گفـت: موسی بن اسماعیل از هارون اعور ما را خبر داد که می گفته است. بواسیر بود 

خداونـد فرمـوده : ای ابا عبدالله چرا چنین می گـوئی؟ گفـت: به او گفته شد.  دبسیار ب: چگونه ای؟ گفت. عکرمه گفته شد 
  .) و نبلوکم بالشر والخیر فتنة ( : است

  .سوره بیست ویکم انبیاء  ۳۵آیه . شما را به بدی و خوبی می آزمائیم : ترجمه
دخترعکرمه  مراخبر داد که عکرمه به سال یکصد و پنج هجری و به هشـتاد سـالگی در : محمد بن عمر واقدی گوید

  . گذشته است 
خالد بن قاسم بیاضی مرا خبر داد که عکرمـه و شـاعر نـامی کثیـر عـزه در یـک روز بـه : محمد بن عمر واقدی گوید

ازه را دیدم که بعد از ظهر در محل جنازه ها بر آنهـا نمـاز گـزارده سال یکصد و پنج هجری در گذشتند و من خود هر دو جن
  . شد و مردم می گفتند امروز فقیه تر و شاعر تر مردم درگذشتند 

کس دیگری  غیر از خالد بن قاسم بیاضی ما را خبر داد که مردم از اتفاق افتـادن مـرگ آن دو در یـک روز آن : گوید
دربارۀ عکرمه گمان برده می شد که عقیـدۀ خـوارج را دارد و بـا یـک . یگر شگفت کردند هم با اختلاف عقیده آن دو با یکد

عکرمه از ابن عباس و حسـین بـن . نگاه به نامحرم افراد را تکفیر می کند ، و کثیر شیعه ای بود که به رجعت اعتقاد داشت 
  . علی و عایشه و ابو هریره روایت نقل کرده است 

عکرمه به سال یکصد و هفت در گذشته است و کس دیگری جـز او گفتـه اسـت : فته استابو نعیم فضل بن دکین گ
  . به سال یکصد و شش در گذشته است 
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با پیامبر گفتگو کرد، که چرا این دختر عموی خـود را ) رض(میکرد، هنگامی که رسول خدا به مدینه بودند، علی
علـی را از بیـرون آوردن آن دخـتر از مکـه نهـی ) ص(که یتیم است، یکه و تنها میان مشرکان رها کنیم؟ پیـامبر

به هنگام عقد برادری میان ) ص(که پیامبر دختر حمزه با خود از مکه آورد، زید بن حارثه) رض(نفرمود، و علی
من بـرای سرپرسـتی او از همـه : مهاجران او را برادر حمزه قرار داده بودند، و همو وصی حمزه هم بود، گفت

خاله جایگزین مـادر : سزاوارترم، که دختر برادر من است، و چون جعفر بن ابی طالب این سخن را شنید، گفت
) رض(علـی. ء بنت عمیس است، همسر من است، من به سرپرستی او سـزاوارترماست، و چون خاله او که اس<

شگفت است که می بینم، در این باره ستیز میکنیـد، ایـن مـن بـودم، کـه او را از میـان مشرکـان بیـرون : گفت
آوردم، و ش< هم که از لحاظ نسب به او نزدیک تر از من نیستید، در اینصورت مـن بـه سرپرسـتی او از شـ< 

  . زاوارترمس
زید تو آزاد کرده و وابسته خدا و رسول . من در این باره میان ش< داوری میکنم: فرمودند) ص(پیامبر

سـزاوارتر بـه ! از لحاظ خلق و خوی شبیه منی، و تو ای جعفر! خدائی، و علی تو برادر و یار منی، و تو جعفر
بدون اجازه خاله و عمه اش در صورتیکه خاله و سرپرستی اوئی که خاله اش همسر تواست، و lی توان زنی را 

  .عمه او همسر آن شخص باشد، به همسری گرفت، و بدینگونه فرمان سرپرستی او را به جعفر دادند
جعفـر در ایـن هنگـام برخاسـت، و شروع بـه گردیـدن بـر گـرد پیـامبر کـرد، پیـامبر : واقدی می گوید

هرگـاه نجاشـی کسـی را خوشـنود میکـرد آن ! رسـول خـداای : این چه کاری اسـت؟ گفـت! پرسیدند، ای جعفر
  .شخص بر میخواست و گرد او می گردید

رسول خدا . او دختر برادر شیری من است: فرمودند. گفته شد، او را به همسری برگزینید) ص(به پیامبر
  ام؟آیا پاداش سلمه را داده : دختر حمزه را به همسری سلمه بن ابی سلمه درآوردند، و میفرمودند

  ۱۶۳۷الاصابه صفحه
  ۱۹اسدالغلبه جلد نهم صفحه 

  ۶۱و  ۶۰حیاةالصحابیات صفحه 
  ۳۳۱۴لغت نامه دهخدا جلد سوم صفحه 

و جلد  ۵۷۷و  ۵۷۶و جلد چهارم صفحه  ۲۶۸و  ۲۲۶ترجمه فارسی صحیح البخاری جلد سوم صفحه 
   ۴۶ششم صفحه 
  ۱۶۴و  ۱۶۳و جلد هشتم صفحه  ۴۷طبقات ابن سعد جلد چهارم صفحه 

 

                                                                                                                                                  

یکی از والیان مدینه یکی از والیان مدینه یکی از والیان مدینه یکی از والیان مدینه . مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت زبیری به ما خبر داد که عکرمه عقیدۀ خوارج را داشت مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت زبیری به ما خبر داد که عکرمه عقیدۀ خوارج را داشت مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت زبیری به ما خبر داد که عکرمه عقیدۀ خوارج را داشت مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت زبیری به ما خبر داد که عکرمه عقیدۀ خوارج را داشت 
عکرمه مردی پر حدیث و عکرمه مردی پر حدیث و عکرمه مردی پر حدیث و عکرمه مردی پر حدیث و : گوید گوید گوید گوید . پنهان شد و همان جا در گذشت پنهان شد و همان جا در گذشت پنهان شد و همان جا در گذشت پنهان شد و همان جا در گذشت     عکرمه در خانه داود بن حصینعکرمه در خانه داود بن حصینعکرمه در خانه داود بن حصینعکرمه در خانه داود بن حصین. به جستجوی او بر آمد به جستجوی او بر آمد به جستجوی او بر آمد به جستجوی او بر آمد 

  . با این همه به حدیث او استناد نمی شده است و مردم درباره او سخن می گفته اند با این همه به حدیث او استناد نمی شده است و مردم درباره او سخن می گفته اند با این همه به حدیث او استناد نمی شده است و مردم درباره او سخن می گفته اند با این همه به حدیث او استناد نمی شده است و مردم درباره او سخن می گفته اند . دانش و دریایی از دریا ها بود است دانش و دریایی از دریا ها بود است دانش و دریایی از دریا ها بود است دانش و دریایی از دریا ها بود است 

   166الی صفحه الی صفحه الی صفحه الی صفحه  161تهذیب التهذیب جلد چهارم از صفحه تهذیب التهذیب جلد چهارم از صفحه تهذیب التهذیب جلد چهارم از صفحه تهذیب التهذیب جلد چهارم از صفحه 

   263الی صفحه الی صفحه الی صفحه الی صفحه  258البدایه والنهایه جلد پنجم از صفحه البدایه والنهایه جلد پنجم از صفحه البدایه والنهایه جلد پنجم از صفحه البدایه والنهایه جلد پنجم از صفحه 

   404الی صفحه الی صفحه الی صفحه الی صفحه  397طبقات ابن سعد جلد پنجم از صفحه طبقات ابن سعد جلد پنجم از صفحه طبقات ابن سعد جلد پنجم از صفحه طبقات ابن سعد جلد پنجم از صفحه 

    13الی صفحه الی صفحه الی صفحه الی صفحه  10الجرح والتعدیل جلد هفتم  از صفحه الجرح والتعدیل جلد هفتم  از صفحه الجرح والتعدیل جلد هفتم  از صفحه الجرح والتعدیل جلد هفتم  از صفحه 

  به نقل از اعلام زرکلی ، تاریخ سیستان و ابن خلکان به نقل از اعلام زرکلی ، تاریخ سیستان و ابن خلکان به نقل از اعلام زرکلی ، تاریخ سیستان و ابن خلکان به نقل از اعلام زرکلی ، تاریخ سیستان و ابن خلکان  16020و و و و  16019لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه لغت نامه دهخدا جلد دهم صفحه 

   19و و و و  18، ، ، ،  17حلیة الاولیاء جلد دوم صفحه حلیة الاولیاء جلد دوم صفحه حلیة الاولیاء جلد دوم صفحه حلیة الاولیاء جلد دوم صفحه 

   270زء دوم صفحه زء دوم صفحه زء دوم صفحه زء دوم صفحه الکاشف جالکاشف جالکاشف جالکاشف ج

   567تقریب الثقات صفحه تقریب الثقات صفحه تقریب الثقات صفحه تقریب الثقات صفحه 

   35تقریب التهذیب صفحه تقریب التهذیب صفحه تقریب التهذیب صفحه تقریب التهذیب صفحه 

  


